
 57/ شماره  انتشارات انصار امام مهدی

 
 

 

 

 دفاع از وصیت
 
 

 به قلم 

 شیخ ناظم عُقیلی
 

 

 مترجم 

 گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی 





 
 

   احمدالحسنجهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوت مبارک سید 

 کنید:  به تارنماهای زیر مراجعه

www.almahdyoon.co 
www.almahdyoon.com 

 نام کتاب
 نام کتاب اصلی 
 نویسنده 
 مترجم
 نوبت انتشار 
 تاریخ انتشار 
 تاریخ انتشار کتاب اصلی 
 کد کتاب 
 ویرایش ترجمه 

 دفاع از وصیت 
 دفاعاً عن الوصیة

 قیلیشیخ ناظم عُ 
 گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی

 اول 

1401 
1432  /2011 

57 
 اول 

 

 

http://www.almahdyoon.co/
http://www.almahdyoon.com/




 

 



 



 فهرست 
 7 ......................................................................................................... مقدمه

 11 ............................................................................................. حی صح ثیحد

 22 ....................................................................... تی وص ت یصحت روا یهانهیقر 

 22...................................................................................................... اول  ۀن یقر 

 27...................................................................................................... دوم ۀن یقر 

 28..................................................................................................... سوم ۀن یقر 

 31................................................................................................... چهارم  ۀن یقر 

 32.................................................................................................... پنجم ۀن یقر 

 32.................................................................................................... ششم ۀن یقر 

 34.................................................................................................... هفتم  ۀن یقر 

 36................................................................................................... هشتم ۀن یقر 

 40 ..................................................................................................... هادهیفا

 40....................................................................................................... اول  ۀدیفا

 43...................................................................................................... دوم ۀدیفا

 46...................................................................................................... سوم ۀدیفا

 50.................................................................................................... چهارم  ۀدیفا

 53..................................................................................................... پنجم ۀدیفا



 تقدیم

 و خورشید ملکوت ، نور به نور  
 به آن پیروز در مسابقه، قبل از فوت وقت 

 لاهوت آن و  1به آن حاشر ناشر، 
 آینده  ۀگشایندآن و گذشته،  ۀکنندختم آن به 

 محمد خلایق از هر نظر، به آن پیامبر کریم،به برترین 

خیال انکارش را در  که منافقین  تلاش را در دفاع از وصیت مقدس ایشان اندک این 
 ؛ کنمتقدیم می پرورانند سر می

آن را به بهترین شکل بپذیرد و مرا از شفاعت رسول  مسئلت دارم و از خداوند متعال 
 در دنیا و آخرت محروم نسازد!  شو عترت خدا 

 

 
کننده و گسترندۀ ؛ ناشر: زندهبرخیزد  ستاخیردر ر   کهنخستین کسی    یعنی؛  پیامبر  القاب  از  یکیحاشر:  .  1

مردگان. )مترجم( 





 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مقدمه 

 سپاس و ستایش از آن  خداوند پروردگار جهانیان است؛ 

 محمد، ائمه و مهدیون باد!و سلام و صلوات بر محمد و آل 

ایناختلاف با فکر سلیم    دو نفرهیچ   در اختیار  که انتخاب خلیفه در زمین،  ی ندارند در 
دلیل کوتاهی و  به و    ،رسالت خود را کجا قرار دهدداند  بهتر میو او    ، خداوند متعال است

گاهی از درون و حقیقت باطن انسان امکان ندارد آن را به  ها،  قصور مردم در انتخاب و آ
که  .  واگذار کندمردم   ابتدایی  فرمود:    آدماز همان  کرد،  ِّيرا خلق 

ن  ل    إ  ي  جَاع  ض    ف  رأ
َ   الْأ

یفَةً  از طریق  عیین الهی،  با ت  ، خلافت  بعد از آدم. سپس  گمارم(می  جانشینی  زمین  در  من)  خَل 
ترتیب  همین  به  و    ،وصیت کرد  «اللهة هب»به پسرش    آدمپس    .شده استمی وصیت منتقل  

و به همین ترتیب    ،پسرش سامبه  و پس از او    ،رسید   خدا نوحپیامبر  ادامه یافت تا وصیت به  
و در نهایت وصیت    رسید  و عیسی  و موسی  و ابراهیم  خدا هودپیامبر  به  جریان یافت تا  

 رسید.  محمدبه پیامبر ما 

  پیوسته  ، وصیت»... تا آنجا که فرمود:  :، فرموداستشده    روایت   اباعبداللهدر خبری از  
  وندکه خدا  پس همین  تحویل دادند.  به محمداینکه  یافت تا  میم دیگر انتقال  می به عال  از عال  

 1« کردند...  شاسرائیل تکذیبو بنینسل مستحفظین، تسلیم  او شدند   را برانگیخت محمد

طالب وصیت کرد  علی بن ابیبه    آن حضرت  ، فرارسید  محمدخدا  وقتی وفات رسول  
و این وصیت از امامی به امام دیگر  فرمود؛  مشخص    خود را تا روز قیامتدر آن، جانشینان  و  

 رسید.  شد تا به امام مهدیمی منتقل 

 
. 151، ص1، جهداةالاثبات. 1



 دفاع از وصیت  ................................................................................................ 8

به وصی    ـیعنی وصیت را ـفرمود: و تو آن را    به علی  خدارسول  »فرمود:    بداللهاباع
به  اینکه تا  ،یکی پس از دیگری ؛دهدرا به اوصیای تو از فرزندانت میآن  تو و وصی ،دهیخود می

 1. .« شود..اهل زمین بعد از تو سپرده می برترین  
از امامی به امام دیگر    نوشت   المؤمنینامیر املا کرد و  آن را    که رسول خدا   پس وصیتی

مهدیمی منتقل   امام  به  آنکه  تا  است  شد،   شده  به  و    تسلیم  او  از  یعنی    شفرزندانبعد 
  ؛ اوصیاست شناخت  ترین دلیل برای  واضحبه این ترتیب وصیت،    ؛شودتسلیم می   نومهدی

 وصی نیست. نصی برایش وجود نداشته باشد و  نداشته وصیت  پس هرکس

صاحب این امر با سه چیز   ...»: ، فرموداستشده ی طولانی روایت در خبر  اباعبداللهاز  
وصی  فرد قبل از خودش است،  به  شخص  ترین  شود که در غیر او نیست: او نزدیکشناخته می

 2... .« نزد اوست خدا رسول و وصیت و سلاح  ،اوست

که  وند ـخدا»... و  :  فرمود   است، شده  طولانی روایت    در خبری   اعبداللهاز ابهمچنین  
بلند   لَمُوا  :فرمایدمی  ـاستنامش  مَا  وَاعأ نَِّ

َ
تُمأ   أ مأ نأ   غَن  ء    م  نَِّ   شَيأ

َ
ه    فَأ

لَِّ سُول    خُمُسَهُ   ل  لرَِّ ي   وَل  ذ    وَل 
بَی   قُرأ   برای  و  پیامبر  و  خدا  برای  آن  پنجمیک  گرفتید  غنیمت  به  که  را  هرچیزی  بدانید  و)  3الأ

این آیه دربارۀ علی است و حق    ؛را بدهشان  به نزدیکان، حق»سپس فرمود:    «است(.  خویشاوندان
 4... .« او، وصیت است 
مخصوص    ای کسی که ما را با کرامت»است:    آمده   های امام صادقمناجات در یکی از  

و ما را وارثان انبیا قرار  دوش ما گذاشتی،  و رسالت را بر    ی،و وعدۀ شفاعت به ما داد گرداندی،  
 5گرداندی... .« و ما را با وصیت مخصوص  ی،های گذشته را به پایان بردامت و با ما ی،داد

 
. 259، ص1، جهداةالاثبات. 1
. 428، ص1، جکافی. 2
.41، انفال. 3
. 444، ص1، جهداةالاثبات. 4
. 95، صعمالالا ثواب؛ 231، ص1، جالوسائلمستدرک . 5
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تأکیدتمامی    با وجود  به  و اهمیت   ها این  از  ای  عده امروز    خدا وصیت رسول  دادن  که 
  وصیت این  در  اند تا  از راه رسیده   ،ندارند  ییاابهیچ    شبیتو اهل  خدا کلام رسول  کردن  رد 

و  گویند روایت وصیت، صحیح نیست و سندش نامعتبر است  می و  تردید ایجاد کنند  وشک
تمامی این    ۀانگیزو  نازل نفرموده است؛  ها  آن  ای دلیلی بر هیچ    وند که خدا هایی  یاوه دیگر  

 نیست. حق  و سرکشی در برابر و عناد  ات هوا و هوس و تعصبسخنان، چیزی جز 

همان  به ت عمر بن خطاب را در تشکیک سنِّ رانند این سخنانی که بر زبان میها با این
کتاب  »اند. عمر گفت:  تکرار کرده   خواست آن را بنویسد   رسول خدا که  هنگامی  وصیت،  

 کسی  رسول خدا نیست!  چنین  هرگز  و    .« گویدو محمد هذیان می  ، خدا برای ما کافی است 
  ۀ به همین ترتیب افرادی از یاران سقیف.  گویدنمی   یسخنهیچ  از روی هوا و هوس  است  

از آن   شورایی  صورت  به خواهند خلافت را از اهل آن غصب کنند و آن را  الزمان که میآخر
متوجه  وقتی    عمر بن خطاب   برند. کند، همین تعبیر را به کار می کسی بدانند که غلبه می

سعی کرد سند آن را   بر باد خواهد دادآرزوهای او را دربارۀ خلافت،  آمال و  ،این وصیتشد 
دلیل   همین  به  کند؛  مخدوش  متعال  خداوند  به  رسیدن  به    خدا رسول  در  متهم  را 

با خداوند متعال قطع کند و    گوییهذیان  را  اتصال وصیت  تا    انه هوشیار   محمدگفت  کرد 
 بردارد. رسول خدا ز کلام حجیت را ا به این ترتیب گوید تا می ن سخن 

  خدا حجیت از وصیت رسول  سلب   تنها راه  این  زیرا  به تشکیک در »سند« پناه آورد؛  عمر  
جز وحی  گوید و از روی هوا و هوس سخن نمی خدا رسول آموخته بودند که زیرا مردم   ؛بود

  رسول خدا   راند، و به همین دلیل سخنکند بر زبان نمی خداوند متعال را که به او وحی می
خود  نظر  و  حاصل تفکر  و    ، زیرا از طرف خداوند متعال صادر شدهنافذ و حجت بوده است؛  

خداوند متعال اشکال    به  وصیت  این   اتصال   درستی    در   عمر  پس .  نبوده است  رسول خدا 
سند وصیت به خداوند متعال  رسیدن مر در درستی ع است مشخص  که گرفت. همان طور

  رسول خدا سند وصیت به  رسیدن  در درستی    پیروان اوامروز نیز  و  تردید ابراز کرد،  وشک
و  های نفسانی خواستزیرا وصیت با بردارند؛ تا حجیت را از میان دارند  تردید ابراز می وشک
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آن  است؛  ها مخالفت  دنیای  دگرگونی  کرده  در سنت خدا  و هرگز  این سنت خداست  و  و 
 بینی. نمی تبدیلی  

اثبات درستی  این عده، بنده  رای بستن دهان  ب را در  وصیت  و صحت  این چند سطر 
نیز    کنندها استناد می به آنخودشان  که    قواعد حدیثاز  ها حتی  نوشتم، تا اثبات کنم این 

گاهی ندارند، چیزی  همان  ها را به  تا آنام  بیان کرده قوانین درایه را  جزئیات  عمد برخی  و به   آ
 آورشان را برملا سازم. جهل و نادانی شرم و شان پایبند هستند، ملزم کنم که خود

 ؛طلب یاری و توفیق دارم ونداز خدا 

 تنها از آن  اوست؛  تو آخر دنیا و سپاس و ستایش در  

 ن باد. وائمه و مهدیمحمد، و درود و سلام بر محمد و آل 

 شیخ ناظم عقیلی
 29شوال1427ق 1

 
)مترجم( .ش1385آبان  30. 1



 صحیح حدیث 

کنند از  سعی میو    ، در شب وفاتش اعتراض  محمدرسول خدا  روایت وصیت    ه بای  عده
توان به  نمی   ی که دارددلیل ضعف سند کنند به و گمان مینظر سند به آن اشکال بگیرند  

 آن اعتماد کرد.

را  خواهند نور خدا  و میکنند  درک نمی   چیزی از قواعد حدیث هیچ ها  این   ، به خدا سوگند 
 دور از دسترشان است. و هدفشان چه بسیار و چه بسیار به خاموش کنند  خود های با دهان 
فاجعه و مصیبت    و   است؛  سند  رجال وابسته به  حدیث فقط  اند صحت  کرده گمان  ها  آن

این از  بزرگ آن است که  ادعای علم و دین می   کسانی صادر  نادانی دهشتناک    شود که 
قطعاً  کردند  و به قواعد حدیث یا رجال مراجعه میدادند  زحمت میخود  اندکی به  و اگر  دارند،  

 داشتند. دادن را از ما برمی شدند، و رنج و زحمت پاسخ از این رسوایی رها می 

از  منظور    بدانیملازم است  ،  روایت وصیت بودن  و معتبر درستی  برای  از استدلال  قبل  
می صحت   ثابت  طریقی  چه  به  و  چیست  خواهم    بهبنده    .شودحدیث  درایه  قواعد  برخی 

نه به این   اند، ملزم کردهچیزی ملازم کنم که خودشان را به آن همان ها را به پرداخت تا آن 
علمای درایه در قواعد  خود     ها را قبول داشته باشم...های آنبنده تمام استدلال   دلیل که

ای  عدهو    ، ها آن را نفیاز آنای  عده  اند؛ تا آنجا کهشده  ی بسیار دچار اختلافات    علماین  
 کنند. آن را اثبات می دیگر 

از صحت  گویم:  می به میان می حدیث  گاهی  از آن    ،آیدصحبت  در حالی که منظور 
هایی  با یکی از قرینه   بودندلیل همراه یا به آن  دلیل تواتر  به اعتماد بودنش است،  معتبر و قابل 

باعث فهمیدن صحت و درستی آن می از کتاب شود؛ مثل بودن حدیث  که  های  در یکی 
دلیل موافقت یا به ،  انددادهگواهی    ستهااحادیثی که در آن   به درستی    شلفانؤ که م  یمعتبر 

ثابت با قرآن و سنت  بر  که اجماع وجود دارد    راویانی توسط    حدیث  آنشدن  یا روایت  ،آن 
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عاملی    هایی که حرِّ دیگر قرینه و    ،کنندنمی ثقه چیزی نقل  ز طریق راویان  جز ا ها  اینکه آن
 برشمرده است.  قرینه 21وسائل تا الة خاتمکتاب در 

مبنای  و این  شود،  خلاصه نمی   رجال سند به وثاقت  بر این اساس، درستی خبر فقط  
توسط  استفاده آنشده  پیروان  و  زمان گذشتگان  در  بوده  های  ها  کسانی    ؛است متأخر 

من لا یحضره  »  کتاب   ۀنویسند  و شیخ صدوق   «، کافی»  کتاب  ۀ نویسندشیخ کلینی  همچون  
سید مرتضی و   ، شیخ مفید «، استبصار»و  « تهذیب» دو کتاب ۀنگارندشیخ طوسی  «،الفقیه

  کتاب مؤلف    عاملی  حرِّ مثل  خرین  أو بسیاری دیگر از مت  ( که خدا رحمتشان کند)  دیگران
کاشانی   «،الشیعهوسائل» آسترابادی،  فیض  کرکی ،  امین  دیگران  محقق  خداوند  ،  و  که 

 ها را رحمت کند.  متعال آن 
از درستی و صحت   این است  می حدیث  گاهی صحبت  که  شود؛ در حالی که منظور 

است )صحیح،  ای  یکی از اقسام چهارگانهکه  باشند  بوده  امامی عادل    ۀشیع  شراویانتمامی  
دانشمندان  از  و برخی    ،است سنت بوده  اهل مبانی  اصول و  که از    ضعیف(موثق، حسن،  

تقریباً  هجری  شیعه  هفتم  قرن  پانصد  یعنی ـ  در  را    ـکبری   غیبت  از  بعد   سال   حدود  آن 
 .متأخرین است بیشتر  کار مبنای . این دیدگاه گذاری کردند پایه 

صرفاً با  ا  زیر   دارد؛   وجود  خبر   بندیتقسیم نوع    دربارۀ این   بسیاری میان علما   اختلافات 
حتی  گردد  لازم می که یکی از راویان حدیث ضعیف یا ناشناخته است، رد حدیث  این بهانه  

کتاب  در  اعتماد  اگر  مورد    که   اندکرده  تصریح   علما  از  بسیاری   . باشدبوده  شده  ثابت   های 
اند  صادر کرده  را ها  آن  به  از عمل جو ها  آن  و  اندشده   عرضه  ائمه  به   هایی کهکتاب   از  بسیاری

کردن این احادیث را لازم  هستند؛ حال آیا این قاعده، رد اخته  ناشن  و  ضعیف   راویانی  حاوی
  و کشمکش در   اند؟! نزاعشان گواهی دادهبه صحت و درستی  گردانند در حالی که ائمهمی
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  بندی تقسیم   یعنیمتأخر  ـ  مبنای  این   و  است   نشده  برطرف  به امروز   تا   موضوع   خصوص این 
 1. ندارد  وجود  برایش  نظریها و مبانی نوظهوری است که اتفاق بدعت   از  ـبرای خبر   چهارگانه

بهاء » تقسیم   «الشمسینمشرق»در    «الدینشیخ  ذکر  از  اقسام    بندیپس  به  حدیث 
 : گفته است مشهور  ۀ چهارگان

که با کلام    برای کسی   گذشتگان ما مشهور نبوده است و ایندر میان  این اصطلاح  »
اطلاق صحیح به خبری بوده ها  بلکه متعارف بین آن  ؛مشخص استآشنایی دارد  ها  آن

اند تقویت شده باشد، یا با چیزی همراه باشد که  آن اعتماد داشتهبه  است که با چیزی که  
2گرداند... .« اعتماد یا تکیه بر آن را لازم می

 این موضوع نقل کرده است:  دربارۀ طور خلاصه بهشیخ طوسی را نظر  «حر عاملی»

متواتر    ی: برخشوندتقسیم میسه دسته  به  های اصحاب ما  کتاب  مشهور    یثاحاد»
  مضمون خبر به   ویقین قطعکه موجب   ی قطع ۀینقر   ه( ب دار ینه)قر   مقترن  ی و برخهستند،  

بودن  واجب  هها بینهقر  یولشوند  کدام از این دو دسته نمیی نیز جزو هیچو برخ شود،  می
شود: از جمله  یم   یمتقسانواعی  به  خودش  سوم    ۀدستکنند. این  یم دلالت  ها  عمل به آن

  اند، و نیزهیچ معارضی برایش نقل نکردهاجماع وجود دارد و    که بر نقل آناست    یخبر 
حدیث من    هایکه در کتابهایی  خبر تمام  و  اند؛  دهاجماع کر   شان یبر درستاخباری که  

 3« .یستجدا ن بندی چهارگانهدسته ینااز  شودیعمل مها های دیگر به آنکتابو 

 : گویدمی سپس حر عاملی 

را   یخود بیان کرده است که هر حدیث سخنان  از جاهایی شیخ طوسی در »همچنین 
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 1.«گرفته است بر اعتماد  های قابلاز اصول و کتاب ،کردهمیکه به آن عمل 

به  های استدلالی خود در فقه و عقاید،  در کتاب   دهد شیخ طوسینشان می گفته  این  
از  «  غیبت»  کتاب  نیستپوشیده  و  کرده است،  نمیاعتماد استدلال  قابل خبر ضعیف و غیر 

در آن، به روایت وصیت  ی و و    ، استاعتقادات    ۀ زمینهای استدلالی در  ترین کتاب مطمئن 
  ، گرفته است بر اعتماد  قابلهای  آن را از کتاب وی  دهد  این نشان میاستناد کرده است که  

  آن  پوشی از سندوصیت با چشم  ه حدیثاعتماد بتنهایی برای صحت همین یک قرینه به و 
اینکه    ؛ استکافی   به  توجه  حدیث سند  با  به  راوی  هیچ  ،  این  )مشکوک  مجروحی 
 خواهد آمد.  ـالله تعالیشاءانتوضیح آن ـ  کهندارد نبودن( عادل 

 گفته را نقل کرده و آن را پذیرفته است؛ آنجا که گفته است: این  شیخ جعفر سبحانی نیز  

  ه به صدور اینکه حجت، خبری است کتوثیفات متأخرین وجود دارد؛  وجه سومی در  »
اعتماد( نقل شده  اینکه خبر از افراد ثقه )قابل اطمینان داشته باشیم نه معصوم از آن

  اعتماد(ثقه )قابل  افراد  سخن   بگوییم حجت،  اگر  است.  بسیار  دو،   میان این  تفاوت  و  باشد
  نظر   از  این خبر  اگر   خواهد بود، حتی  وثاقت رجال  ما   اعتماد  در این صورت محل  است

. نبوده باشد اعتمادقابل  صدور

از نظر صدور  میان   اینکه خبر  و  هیچ ملازمتی    باشدبوده  اعتماد  قابلوثاقت راوی 
ندارد راوی بلکه    ؛وجود  بسا  )قابل،  چه  قرینه  ،باشد   (اعتمادثقه  و  ولی    ه بشواهد  ها 

امامنشدن  صادر از  بدهند    خبر  راویان  گواهی  بر  امر  باشد.  و  شده  مشتبه  این  ثقه 
این صورت  در    است، کهصدور خبر  اعتماد بودن  قابل  ملاک،برخلاف آن است که گفتیم  

اعتماد  قابل  آیا صدور خبردهد  نشان میاست که  یی  هاو نشانه  شواهد، یکی از  وثاقت راوی
راوی  وثاقت  بلکه اگر  شود؛  نمیمنحصر    ثقهو حجیت، به خبر افراد  خیر؛  است یا  بوده  

قرینه و  نشود  شواهد  ها  احراز  می  ه بو  کنند  دلالت  خبر  درستی  و  را  راستی  خبر  توان 
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پذیرفت. 

پذیرفتن  بر  ها مبتنی  و روش آنسیره    .نیست بعید  عاقلان    ۀسیر توجه به  با  گفته  این  
نشده وثاقت خبردهنده، احراز  باشد، حتی اگر  اعتماد بوده  قابلی بوده که صدورش  خبر 

اگر    اساس همین  و بر    ،خبر استراستی  راهی برای احراز    ،زیرا وثاقت خبردهندهباشد؛  
قرائنی وجود داشته باشد که به وثاقت صدور خبر گواهی بدهند، همین وثاقت صدور برای  

1پذیرفتن خبر کافی خواهد بود... .« 

بسیار محکم است و    کرده، آنچه شیخ جعفر سبحانی در اینجا بیان  که  آن است  واقعیت  
گرفتن اخبار، از روش گذشتگان پیروی  چگونگی بر خرین در  أدهد بسیاری از مت نشان می 

 نوظهور، موضوعیتی نخواهد داشت.  ۀ چهارگان بندیتقسیم اند؛ در نتیجه، این کرده

رجال سند،  با توجه به  خبر فقط  یک  درستی  صحت و    ه اعتماد بآن است که  حقیقت  
ثقه و مطم  رجال سند  ۀچه بسا همزیرا    ؛اشتباهی واضح است افراد  به  ولی    ،باشند ئن  از 

  بودن(، دلایلی نتوان به آن خبر عمل کرد؛ دلایلی مثل شاذبودن )مخالف معمول، و نامتعارف 
بودن  بودن با خبر متواتر، آشفته و مضطربمعارض یا  بودن )داشتن ضعف و اشکال(  معتل

به خبر شود  باعث میکه    موضوعاتی یا دیگر    ،با قرآن  تمخالفمتن،   ی که طبق  از عمل 
 دارد منع شویم.  سند درست نین درایه قوا 

باشد    (ناشناختهمجهول )یا نبودن(  مجروح )مظنون به ثقه  حدیثی رجال سندچه بسا و 
را    ای همراه است که صدور آن از معصومزیرا با قرینه   ؛خبر واجب باشد آن  ولی عمل به  

می که  یقینی  صورت  در  کند  سند این  ضعف  در    ؛شودنمی   یتوجه  به  چنین  چراکه  مثل 
ندارد.حالت اعتباری  اربعهکتاب   هایی سند  روایات خودارائۀ  در    های  از    ،سند  بسیاری  به 
ضروری  خبرها را  آن  ها عمل به  کتاب این  لفان  ؤ م  لیو   ،رسندمی مجروح یا مجهول  رجال  

جز به  ـکسانی که بعدها آمدند  تمام  و خدایشان بوده است و  ها  میان آنحجتی  اند. این  دانسته
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نداشتندـ  ا  دست  در  دلیلی  هیچ  که  نادر  و  شاذ  آن فرادی  می به  اعتماد  حتی    ؛اندکردهها 
روایات  صحت تمامی  علمای اصولی است به  های  چهره از بارزترین  اینکه    با   «ینیئمحقق نا »

پا زدن  ودست کافی،  کتاب    در سند روایات  و جدل  مناقشه  »گوید:  میکرده،  کافی تصریح  
 1درمانده، و عصای زیر بغل فرد لَنگ است.«شخصی 

نا محقق  اعتماد  فقط  ئ اگر  وثاقت  ینی  اساس  بودبر  سند  درست هرگز    رجال    بودن به 
و  وجود دارد حدیث ضعیف  9485در کافی  ، در حالی که کرد حکم نمی کافی روایات تمامی  

قواعد   آن طبق  ی گفته  همان طور که شیخ جعفر سبحان ـ  متأخرعلمای  احادیث صحیح 
دین  از اسم و    این قواعد   و بر اساس  شود، میحدیث    16199روایت از مجموع    5072ـ  است

ماند و نه رسمی، مگر اندکی؛ و هیچ عاقلی چنین چیزی را  و شریعت، نه اسمی باقی می 
 کند. قبول نمی 

آن، مگر در هنگام  پوشی از سند  با چشم   ،های معتبراعتماد به کتاب  علامه مجلسی در 
 د تعارض در اخبار که البته بسیار نادر است، چنین گفته است: وجو

ی وجود  اصول معتبر امثال چنین  خبری در  »از نظر بنده واقعیت آن است که اگر  
در صورت بروز تعارض، برای ترجیح بعضی  ولی  رساند؛  را می  باشد جواز عمل به آن  داشته

2ها مراجعه کنیم.« آناز روایات نسبت به برخی دیگر ناگزیر باید به سند 

خلاصه  به درستی رجال سند آن  تنها  درستی حدیث،  صحت و  شود  روشن میدر نتیجه  
  ؛ کند می آشکار  حدیث را  صحت  هایی است که  بلکه صحت سند، یکی از قرینه شود؛  نمی 

 شود. هایی که بیش از بیست قرینه را شامل میقرینه 

ترتیب   این  از طریق قر بر به  از  قوی ها  ینه گرفتن خبر معتبر  از خبری است که فقط  تر 
  ی بگوییم به هر خبر معتبر که است آن و درست  اعتماد شمرده شده باشد؛طریق سند قابل 
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ممکن  زیرا    ؛مجاز نیست   درست باشد  شکه سند  ی ولی عمل به هر خبر   ،توان عمل کردمی
متنی مضطرب و  یا ـ در تعارض باشد،  مثل یک خبر متواتر تر از خودش  ـاست با خبری قوی 

آشفته داشته باشد، و به دلایل دیگری که طبق قواعد علم درایه از پذیرفتن و عمل به خبر  
 دارد.السند بازمی صحیح 

معارض، یا متنی آشفته    زیرا اگر روایت  ؛خبر معتبر عمل کردتوان به  در هر حالتی میاما  
این صورت در  باشد  روایت وصیت   ؛ دوشمعتبر شمرده نمی   داشته  آمد که  معتبر    و خواهد 

به این ترتیب  کند و  قطعی می  است که صدور آن را از معصومهمراه  هایی  زیرا با قرینه   ؛است
س چه  پآمدن و بررسی آن از نظر سندی وجود نخواهد داشت؛  ای برای کوتاه دیگر انگیزه 

استدلال  علما در  است که  صحیحی  اخبار  جمله  نباشد، وصیت از  و چه  سند آن درست باشد  
الله شاءانکه  است    الطائفه شیخ طوسیرئیس این علما،    ۀاز جملکردند؛  به آن اعتماد می 

 آن خواهد آمد. شرح تعالی 

باشد  نقل شده  سنت اهل که از طریق را  به خبری وجوب عمل  «شیخ طوسیعلاوه »به 
د.  نبیان نشده باش معارض با آن  شیعه، روایت    ۀ ثقاگر از طریق راویان  است؛ البته    بیان کرده 

 او گفته است: 

 از ائمه،  باشدداشته  اصل مذهب  که اعتقادی مخالف با   راویدربارۀ یک  اما  »...  
ها،  اعتماد آنقابلو اگر از طرق  نگریست    کندروایت شده است که باید در آنچه روایت می

اگر چیزی نباشد    لیو کنار نهاد؛  به  را  خبر  آن  با آن وجود داشته باشد باید    یروایت مخالف 
واجب  نیز وجود داشته باشد  آن  با  و چیزی موافق  نهادن آن خبر بشود  کنارباعث بهکه  

وجود داشته حقه، خبری موافق با آن    هایفرقهطریق  و اگر از    ؛به آن عمل شود  است
نباشد، باز عمل به  آن نیز  ها دربارۀ  از آنهیچ نظری  و  م با آن نکنند  مخالفتی هو  باشد  

 1... .« آن واجب است
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اگر خبر  در    ی یعنی حتی  با سند درست  ائمه  از  و خبرهایی  باشد  نظر سند ضعیف  از 
  آن   به  نشود عمل  پیدا با آن    موافق  معارض یا  روایتموافقت با آن، وجود داشته باشد یا هیچ  

روایات    سند  ضعف  اینکه  با   وصیت  روایت  و  است؛  واجب از  تعدادی  با  موافق  و  ندارد 
بود    جمله اخباری از  ،  ندارد نیز    مخالفی  السند است و هیچ روایت صحیح    طبق که  خواهد 
برای بررسی سند آن خود را به    نیست  لازم   و  شود   عمل   آن   به   باید   « طوسی  شیخ »  سخن

که    وجه روایتیهیچ به   ـآمد  خواهد  توضیح آنالله  شاءان  که  همان طورزیرا  ـزحمت بیندازیم؛  
 .  باشد وجود ندارد مخالفش

 ها: علاوه بر این 
طوسی  » طامدعی  شیخ  به  ئعمل  خبر  ـل  مرسَ   اخبارفه  به  عمل  مثل  درست 

استالسندصحیح بوده  آن  ،ـ  با  صحیح،  سندهای  با  احادیث   نداشته  اگر  مخالفتی  ها 
بنابراین   مرسلباشند.  کلیبهـ  حجیت  شرط  ـ  طور  روایت   به  مطابق  معارضه،  عدم 

 1السند است.« صحیح

همچون شیخ  و کسی  »گفته شده است:    شیخ طوسیدر حق  این در حالی است که  
از  طوسی جز  نمی ثقه  ،  در    2.«آوردروایت  او  که  وصیت  روایت  مثل  روایتی  دربارۀ  پس 
 توان گفت؟!های خود به آن استناد و استدلال کرده است چه میترین کتاب مطمئن 

در   را    «درایهکتاب »شهید دوم  به خبر ضعیف  بودن  با شرط مشهور خود، حتی عمل 
 گوید: داند و می مجاز می مضمون آن، 

اند؛ البته با این شرط که  صادر کردهعمل به خبر ضعیف را  جواز  جماعت بسیاری  »
بودن مضمون  دلیل اینکه مشهور؛ بهباشدبوده  های فقه، مشهور  مضمون آن در کتاب

ن ضعف گرداند، حتی اگر طُرُق آبودن آن روایت، لازم میآن، قوت ظن را برای درست
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داشته باشد. در نتیجه یک خبر در صورتی که مضمونش مشهور باشد حتی با وجود طریق 
1شود.« ضعیف نیز اثبات می

 : نیز چنین نظری را برگزیده و گفته استمحقق حلی  

ها بر  یا قرینهه باشند  اصحاب پذیرفتبه چیزی که  پس    .تر است روی، درستمیانه»و  
بوده گردان  آنچه اصحاب از آن، روی  لیو   ؛شودعمل میداشته باشند  دلالت    درستی آن

2« .... شود  کنار گذاشتهباید   باشدبوده نادر شاذ و باشند یا 

 که آن را به محمد بن احمد بن یحیی رسانده، گفته است: روایت وی هنگام ذکر یک و 

فتوا  مضمون آن ]صحت[  به  ما  اصحاب است، فضلای ، هرچند مرسل خبرو این »
3« اند.داده

مضمون آن  ،  قائل به ضعف سند آن باشیم بیاییم و  حتی اگر کوتاه    ، روایت وصیتدربارۀ  
به این ترتیب از    ؛است  متواتر  بیت ایشانو اهل  روایات رسول خدا میان  در  و حتی  مشهور  

 .گرددمیلازم پذیرفتنش پوشی از سند،  با چشمو در نتیجه   ، ، متواترمعنایینظر 

ها پردازد، آن وجو و تحقیق میبه جستکسی که در سخنان علمای علم درایه و رجال  
مختلف و  متضاد  نادر  گونه به  ؛بینید می   را  موارد  در  جز  که  نیز  قاعده  یک  بر  حتی  ای 

نمیمتفق  کهالقول  حالی  در  آن  شوند؛  از  دلایلهرکدام  و  دارد  را  خود  دلایل  از    شها  نیز 
شخصی  چگونه  تا همین امروز نیز این وضعیت جاری بوده است.  و  برد  رنج می کمبودهایی  

ویژه  کند؛ به حاصل  دیگری اطمینان    شخصدرستی مبانی فلان شخص و نه    هتواند بمی
از    ییک چه بسا    نیست. متنی از معصوم  مبتنی بر  ها  آن  نظراتوقتی ملاحظه کنیم بیشتر  

 
.27، صدرایه. 1
. 29، ص1، جمحق حلی ،معتبرال. 2
. 597، ص2، جمعتبرال. 3
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  کل مبانی   ندارد  امکان  شان نادرست باشند؛ ولیتمامی چه بسا    باشد و  درستها  مبانی آن
 . یکدیگر هستند نقیضوضد چراکه  باشد؛  درستها آن

بغرنجی که از  گرفتن اخبار با وجود اشکالات  برای بر های رجال  به کتاب تکیه    واقعدر  
  کند؛ ـ هیچ بهره و منفعتی حاصل نمیها نیست که در اینجا مجال ذکر آنبرند  ـآن رنج می 
در   ضد گیری موضع  ، راویاندربارۀ    اوقات،   بسیاری چراکه  دارد،  وهای  وجود  و  نقیض 

روایاتموفق  به  عمل  برای  راه  مطالبی    ،ترین  بر  مطمئن تکیه  که  دانشمندان  است  ترین 
عصر  متقدم    به  بیان    نزدیک  همان  داشته تشریع  یعنی  اصول    کسانیاند؛  از  را  اخبار  که 

  های چهارگانه کتاب   ۀ؛ افرادی همچون نگارندندا هنقل کرداند  ه ی که در اختیار داشتمعتبر 
 و دیگران. ( و شیخ طوسی شیخ کلینی، شیخ صدوق)یعنی 

 : گفته استنتیجه رسیده و همین محقق همدانی به 

بر این اساس نیست که به درستی   روایت،  به  بودن عملجایز  در  ما  روش   پس...  »
 گیریمسامحه و آسان   بر بنا  اگر صورت،  این  غیر  اصطلاحات، متصف شده باشد، که در

  ثابت نشده است   شانهایی که حجیتو عمل به گمانهای روایت،  ها و واسطهطریقه  در
باقی نمییک  نبود، حتی   راویان ماند که ما  روایت هم  به   شبتوانیم عدالت  طور دقیق  را 
  ؛ است]از معصومین[  صدور روایت    هیا اطمینان براوی  بلکه اصل بر وثاقت    ؛اثبات کنیم

های اربعه تدوین یا از اصول  ها در کتابکه بیشتر آنـ  های خارجیقرینه  ۀهرچند با واسط
توجه داشته و از آن  آن  با توجه به اینکه اصحاب به    ـ حاصل شود؛اندگرفته شدهبر معتبر  

جو  وبر ترک جستبنده    روش آنچه به آن اشاره کردم،  دلیل  بهو  گردان نبوده باشند...  روی
صحیح  عنوان روایت  توصیف روایت بهکردن به  نیز بسندهو    بوده است  رجالاحوال  دربارۀ  

ما به صحیح توصیف شده باشند؛ همان مشایخی    ۀدر صورتی که بر زبان مشایخ گذشت 
 1اند... .« که دربارۀ وضعیت آن راویان تحقیق کرده

 
. 110، صحدیثالقواعد؛ 12، ص2ج ،آقا رضا همدانی )ط. ق(، فقیهالمصباح. 1
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همدانی  سخن   اینکه محقق  به  دارد  طریق    صراحت  و  های  کتاب از  و  رجال  تحقیق 
دربارۀ  تحقیق و تفحص و او  ، توان اثبات کردنمی هم  رجال سند، حتی یک روایت را بررسی 

 رها کرده است.   شبودنفایده دلیل بیاحوال رجال را به 
ترتیب، میزان ضعف   این  را    کسانی و سستی استدلال  به  در  که ضعف روایت وصیت 

پرورانده  خود  میاند  خیال  ادامه،    .شودمشخص  که  قرینه در  کرد  خواهم  بیان  را  هایی 
  هستند؛ اثبات درستی وصیت کافی  ها برای  این روایت وصیت است و  صحت    ۀدهندنشان

 خداست. توفیق از آن  و  ؛ کافی استقرینه نیز برای این منظور یک یا دو و حتی 



 روایت وصیت صحت های قرینه

 قرینۀ اول 

کریم  بودنموافق قرآن  با  در  با وجود    ، همه.  روایت وصیت  بر    ، هایشانروش اختلاف 
در سند  حتی اگر    ؛ نظر دارنداتفاق   موافق است با قرآن کریم  که    ی روایت  ه بودن اعتماد بواجب

و حتی   باشد  داشته  روایت، ضعفی وجود  اصلاً آن  باشد. هیچ    اگر  نداشته  روایات    سندی 
 اند.بسیاری به این نکته تصریح فرموده

آنچه از طرف من آمد و    ،مردمی  ا»:  که فرمود  ستا شده  روایت    خدا رسول  از  از جمله:  
  ن من آ  سوی شما آمد و با کتاب خدا مخالف بود و هرچه به  ،اممن آن را گفته  موافق کتاب خدا بود 

 1.«امرا نگفته

ابی ابن  که  حدیثی  گفت:  همچنین  که  است  کرده  روایت  اباعبداللهیعفور  دربارۀ    از 
ها اعتماد داریم با برخی از راویانی که  ی که به آنبرخی راویاناز   شدهاحادیث  روایت اختلاف  

از کتاب خدا   یسوی شما آمد و شاهد به یثی حد  یوقت» رسیدم. فرمود:پ  اعتماد نداریمها به آن
ه  را آورد  یثکه آن حدکسی    نهماوگرنه    ؛درست است  داشتید  ایشبر   رسول خدااز سخن    یا

 2.« است سزاوارتر به آن  است

بَ کُ است:  تعالی  حق سخن    شاهد وصیت از قرآن کریم،  ذَا  عَلَیکمأ   ت  حَدَکمُ   حَضَرَ   إ 
َ
تُ   أ مَوأ   الأ

نأ  یةُ   خَیرًا  تَرَک   إ  وَص  دَین    الأ وَال 
لأ ینَ   ل  رَب 

قأ
َ رُوف    وَالْأ مَعأ الأ ا  ب  ینَ   عَلَی  حَقًِّ ق 

مُتَِّ   است   شده  مقرر  شما  بر)  3الأ
  و   مادر  و  پدر  برای  گذارد  جای  بر  منفعتی  و  خیر  اگر  رسد،فرا  مرگ  را  شما  از  یکی  چون  که

 (.پرهیزگاران بر  است حقی  ]این[ کند؛  وصیت پسندیده طوربه خویشاوندان

 
. 73، ص1، جتفسیر برهان. 1
. 89، ص1، جکافی. 2
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»هنگام    کنمو تکرار میصراحت دارد؛  احتضار،  هنگام  بودن وصیت  ر واجبباین آیه  
رسول  متنی برای وصیت    چهی و  کنند؛  مردم، رسیدن مرگ را احساس مییعنی    «احتضار

وفاتش    خدا  مگر  در شب  ندارد  طوسی»که    روایتی وجود  کرد  «شیخ  و  به  و    ه، نقل  ائمه 
تردید کند،  وشک   اشدرباره  یا   ،پس هرکس این وصیت را رد تصریح کرده است.    نومهدی

بَ کُ با سخن خداوند متعال مخالفت کرده است:    ایشانکه  حکم کرده    خدا علیه رسول     ت 
ذَا  عَلَیکمأ  حَدَکمُ   حَضَرَ   إ 

َ
تُ   أ مَوأ نأ   الأ یةُ   خَیرًا   تَرَک   إ  وَص  دَین    الأ وَال 

لأ    ل 
َ ینَ وَالْأ رَب 

رُوف    قأ مَعأ الأ ا  ب    عَلَی  حَقًِّ
ینَ  ق 

مُتَِّ   جای   بر  منفعتی  و  خیر  اگر  رسد،فرا  مرگ  را  شما  از  یکی  چون  که  است  شده  مقرر  شما  بر)  الأ
 (؛پرهیزگاران  بر  است  حقی  ]این[  کند؛  وصیت  پسندیده  طوربه  خویشاوندان  و  مادر  و  پدر  برای  گذارد

متعال    ۀکنندپیاده نخستین    رسول خدا چراکه   و  شریعت خداوند  است  که  بوده  را  چیزی 
  دربارۀ وصیت  را  امر خداوند متعال  ممکن است  چگونه  حال    راند؛ بر زبان نمی   دهدانجام نمی 

  جز کافر به آنچه بر محمدکسی به هیچ را  چنین سخنی  ؟! و  ترک گفته باشدمرگ  هنگام  
 .  راندبر زبان نمی  ه است نازل شد

  سنت اهل   .استسنت درگرفته  اهل شیعه و  خصوص میان  در این    لانیهای طو بحث 
شیعه قائل به    اند، در حالی کهبوده در زمان وفاتش    رسول خدا قائل به عدم وجود وصیت  

سنت بازگشته،  اهل به سخن    یانبرخی از شیعامروز  و شگفت آنکه  بوده است؛  وجود وصیت  
این  ها  حال اگر آن!  اندکردهدر شب وفاتش    وصیت رسول خدا گیری از  شروع به اشکالو  

را در    باید روایت دیگری بیاورند که متن وصیت رسول خدا کنند پس  می روایت را تکذیب  
یگانه است  این وصیت،  توانست؛ چراکه  هرگز نخواهند  البته  و  کرده باشد،  شب وفاتش بیان  

 و همتایی ندارد. 

  ؛ شودثابت می  روایت وصیت رسول خدا صحت و درستی  ،  ویقینقطع ین ترتیب با  به ا 
مصداق   تنها  هرکس  ،استشده  گفته   ۀآی برای  زیرا  درستی   و  دربارۀ  یا  کند  رد  را   اشآن 

را متهم   را رد کرده، و حتی رسول خدا  اشفرستاده خداوند متعال و تردید ابراز بدارد وشک
  زیرا از ایشانو هرگز چنین نیست!    ، عصیت به پایان برده استکرده که عمل خود را با م
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عملش با گناه به پایان رسیده    وصیت نکرده باشد  در حالی کههرکس بمیرد  »است:  شده  روایت  
  ی نفس پس بنگرید هوا   .«به مرگ جاهلیت مرده است »:  ی آمده استو در روایت دیگر   .«است

روایت   هکه ب کسی ایرسوایی بر همین ننگ و و تعصب کور شما را به کجا کشانده است! و 
 کافی است. تردید داشته باشد وشک  وصیت رسول خدا 

یهَا  یااست:  تعالی  حق سخن  این  ن کریم  آروایت وصیت از قر برای  شاهد دوم  
َ
ینَ   أ ذ 

  الَِّ
کمأ   شَهَادَةُ   آمَنُوا ذَا  بَین  حَدَکمُ   حَضَرَ   إ 

َ
تُ   أ مَوأ ینَ   الأ یة    ح  وَص  نَان    الأ ل    ذَوَا  اثأ

کمأ   عَدأ نأ وأ   م 
َ
نأ   آخَرَان    أ   م 

  دو  وصیت،  هنگام باید  فرارسید،  شما  از  یکی  مرگ هرگاه اید،آورده  ایمان  که  کسانی  )ای  1غَیر کمأ 
 خودتان(.  کیشانهم  غیر از نفر دو بگیرید، یا  گواه  خودتان  میان  از را عادل نفر

شده است؛  علاوه بر وجوب وصیت در زمان مرگ، شرط دیگری هم اضافه  در اینجا  
همان  این    دو شاهد غیرعادل.وگرنه  ،  عادل در صورت امکانافراد  گرفتن دو نفر از  گواه  یعنی

  در شب وفاتش وصیت کرد   طالبکه به علی بن ابی  هنگامی  که رسول خدا کاری است  
و سلیم بن  داشته،  خود با طلحه بیان    ۀدر محاج  المؤمنینور که امیر ط  همان ـو    ،انجام داد

سلمان فارسی و ابوذر و مقداد را    ـدر کتاب مشهور خود بیان کرده استآن را    قیس هلالی
 . گرفتگواه  بر آن

ظُرُونَ   مَااست:  تعالی  حقسخن خداوند  این  شاهد سوم    لَاِّ   یَنأ حَةً   إ  دَةً   صَیأ خُذُهُمأ   وَاح 
أ
 تَأ

مُونَ   وَهُمأ  ِّ ص  یعُونَ   فَلَا   *  یَخ  تَط  یَةً   یَسأ ص  لَی    وَلَا   تَوأ مأ   إ  ه  ل  هأ
َ
عُونَ   أ ج    انتظار   را  ]مرگبار[  فریاد  یک  جز)  2یَرأ

  و   دارند  وصیتی  توانایی  نه  آنگاه  *  کند  غافلگیرشان  ندا جدال  سرگرم  که  هنگامی  تا  کشید  نخواهند
خداوند متعال کسانی را که رسولان را تکذیب  زیرا    بازگردند(؛  خود  کسان  سویبه  توانندمی  نه

وند  یعنی خدا   ؛ توانند وصیت کنندکه نمی فرماید  توصیف می چنین  ها جنگیدند  کردند و با آن
آن  متعال نمیبه  مهلت  خانوادتا  دهد  ها  کنند.  ۀبه  وصیت  این پوشیده    خود  که    نیست 

برای آن و سوء نکوهش  ،  توصیف  نیز  عاقبتی  و  که    این وصیتیکه  نیست  پوشیده  هاست 
 

.106، مائده. 1
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وصیت  سیاق آیه،  وبا توجه به سبک   ه استشوندگان نفی کردخداوند متعال از این عذاب 
از  و    ؛ گویدها با یک صیحه سخن می ناگهانی آن   تاز هلاکاین آیه،  زیرا    ؛زمان مرگ است 

غضب خدا  های  نشانه   ازای  نشانه نوشتن وصیت در زمان مرگ،  برای  عدم موفقیت  آنجا که  
ن  اعنی مؤمن؛ یتوصیف شوندویژگی  با این  نباید  مؤمنان    حتماً پس    ،شودشمرده می بر ها  بر آن 

 ۀبه خانوادتا  دهد  ها مهلت مییعنی خداوند متعال به آن   ؛توانند وصیت کنندمرگ میهنگام  
 .  فرمایدقبض روح می ها را سپس آن و خود وصیت کنند 

وصیت کرده باشد و هیچ متنی    خود  در شب وفاتحتماً باید    رسول خدا به این ترتیب  
پس با    ؛وجود ندارد  که موضوع بحث ماستی  جز همان روایت وصیتبه وصیت،  این  برای  
  ؛ شوددرستی روایت وصیت مشخص می صحت و  پوشی از رجال سند،  و با چشم   ویقین قطع

  البته هرگز چنین نیست!و  ده باشند  بوفاسق  این وصیت  رجال سند  تمام    حتی اگر ثابت شود
چه  شخصی ـهرگاه روایتی از طرف    ،ای محمد »به محمد بن مسلم فرمود:    امام صادقچراکه  
طرف  از  که ـو هر روایتی    قبول کن،موافق قرآن بود آن را    کهتو عرضه شد    هب  ـستمکارو چه  نیکوکار  

 1« . قبول نکنآن را  سوی تو آمد و مخالف قرآن بودبه  ـنیکوکار یا ستمکار

درستی آن است و به هیچ  برای  ای قطعی  روایت وصیت با قرآن کریم، قرینه   بودنموافق
نیاز نیست و این    ۀقرین به آن تصریح    و ائمه  رسول خدا است که  ای  همان نکته دیگری 

به آن علمی  چیزی که  ه دربارۀ  ک  بر کسانی کردن حجت  محکم برای  بنده  ولی  اند؛  فرموده 
روا می وشک   ندارند  دیگر قرینه دارند،  تردید  که  را    یهای  آورد؛ کسانی  خداوند  نیز خواهم 

بُوا  بَلأ کرده است:  نکوهش  ها را  کلام خود آناین  متعال با   مَا  کذَِّ یطُوا  لَمأ   ب  ه    یُح  م 
لأ ع  ا  ب  مأ   وَلَمَِّ ه  ت 

أ
 یَأ

یلُهُ  و 
أ
  برایشان   آن  تأویل  هنوز   و  نداشتند  احاطه  آن  علم  به  که  شمردند  دروغ  را  چیزی  بلکه)  2تَأ

 (. است نیامده

 
. 73، ص1، جالبرهان. 1
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اضافه میاین تمامی  به   دیگر ها  از جهات  روایت وصیت  و سنت    ی کنم،  قرآن  با  هم 
قطعی از این نظر که ثابت شده است   سنت    و  قرآن  با  وصیت  موافقت  .صحیح موافقت دارد

بین دو  امامت    و بعد از حسن و حسینخواهد بود،    در نسل حسینتا روز قیامت  امامت  
  ها از فرزندان حسیننسل  های و نسل   ها، در نسل فقط  و تا روز قیامت    ،شودبرادر جمع نمی 

 .ادامه خواهد داشت

از  قیامت  دانیم  می بعد  مهدیبلافاصله  پ  امام  نمی بر  باقی ا  بر  روایات  و  ماندن  شود 
امام مهدی از  نیز  امامی  باید    پس حتماً اند؛  کرده طولانی دلالت  برای مدتی    تکلیف پس 

 ـاگر خالی    و   شودنمی   زیرا زمین از امام خالیموجود باشد؛   همان طور که به تواتر از  شود 
 برد. فرومیرا در خود اهل خود ـ نقل شده است بیتاهل

به ایشان عرض کردم:    که گفت:  است روایت شده    از مفضل در خبری از امام صادق 
مَةً   وَجَعَلَهَا :دربارۀ این سخن خداوند عزوجل  !خدا پسر رسول    یا  یَةً   کل  ي  بَاق  ه    ف  ب   او  و)  عَق 

خداوند متعال امامت را    »یعنیبه من خبر بده. فرمود:    (کرد  جاویدان  سخنی  خود  نسل  در  را  آن
 1... .« قرار داد در نسل حسین یامتتا روز ق 

فرمود: من در میان شما دو    رسول خدا »است، فرمود:    روایت شده   المؤمنینامیر از  
و این دو هرگز از هم جدا نخواهند  ؛  بیتماهل  م گذارم: کتاب خدا و عترتمی  باقیرا    بها گران  چیز

  .شوند  وارد  من  بر  حوض  در  چسباندـ  هم  به  را  خود  سبابۀ  و دو انگشتهمانند این دو ـشد تا آنکه  
  علی   فرمود:  هستند؟  کسانیچه  تو  عترت  خدا،  رسول  ای  گفت:  و  برخاست  انصاری  عبدلله  بن  جابر

 2.« قیامت  روز تا حسین  فرزندان  از ائمه و حسین و حسن و
اباعبدالله فرمود:  روایت شده است  از  از حسن و حسین هرگز  »،  بعد  برادر    بهامامت  دو 

تعالی  وتبارک خداوند  طور که    همان  ه است،از علی بن حسین جاری شدفقط  بلکه    ؛گرددبازنمی
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ولُو  :فرمایدمی
ُ
حَام    وَأ رأ

َ ضُهُمأ   الْأ لَی    بَعأ وأ
َ
ض    أ بَعأ ي  ب  ه    کتَاب    ف 

  [ خدا  کتاب  ]طبق  خویشاوندان  )و  1اللَِّ
و    ،هادر نسلفقط  امامت    بن حسین  علی   از  بعد  پس  ؛(دارند  اولویت  بعضی  به  []نسبت  بعضی

 2خواهد بود.« ها نسل  هاینسل

ترتیب   این  و   وصیتبودن  موافق به  قرآن  میسنت    با  وصیت،    شود؛ مشخص  پس 
ای تنهایی قرینه به   همین و  بارۀ اوصیا شده است،  ائمه تا روز قیامت در دار بیان تکلیف  عهده 

، احادیثی  اخبار برگرفتن  دربارۀ چگونگی    بیتاز اهل   .درستی آن استبرای صحت و  قطعی  
برگیرید.« آن را  شاهدی در قرآن پیدا کردید  ایشهرچه بر »به این معنا وارد شده است: 

 نۀ دوم قری

کتاب  که همان  ، اعتماد آمدهقابل های  در یکی از کتب   (وصیت )یعنی روایت این روایت 
  ها طریقه   و  شناسیحدیث   دانشمندی متبحر در   ؛ شیخ طوسی است،  فهئطاالیسئ ر   « غیبت»
تر گفته  پیش هایش  روایات کتاببرای صحت  او  گواهی    شیخ طوسی و  سخن  .رجالش  و

تصریح    «لئوساالة خاتم»در    «یعامل  حرِّ »  .معتبر عمل نکرده استناکه او به روایات  اینو  شد،  
طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  که  است  کتاب   کرده  ترتیب  قابل های  از  این  به  و  است  اعتماد 
پذیرفته شده است روایت وصیت  این  با  در کتاب خود )غیبت(    زیرا شیخ طوسی  ؛ درستی 

، از  به اینکه این کتابکرده است و همه اعتراف دارند  استدلال    امامت ائمهروایت برای  
کتاب مطمئن  بترین  و  است  استفاده می به و  استناد،  آن    ه های حدیث  شود.  عنوان مرجع 

احمد  »  ۀبا واسط  «شیخ بزوفریالقدر »ثقۀ جلیل های  یکی از کتاب از  وصیت را    شیخ طوسی
های  کتاب های بعدی خواهیم دید که  در بخش  .روایت کرده است  « غضائری»و    « بن عبدون

 . هستنداعتماد قابل های  کتاب جمله از  بزوفری 
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 قرینۀ سوم 

وصیت  به    بسیاری   روایات روایت  کردهمضمون  به  به اند؛  تصریح  که  تواتر  حد  طوری 
و  اند تصریح کرده فرزندان امام مهدیبه که   اندوارد شده   صحیح بسیاری روایات  اند.رسیده 

:  الرد الحاسم»  ها را در کتابزیرا بسیاری از آن  ؛خواهم کردها بسنده  از آنبرخی  به ذکر  بنده  
نیز  ام  پاسخ کوبنده« آورده  مهدی و  ، »را در کتاب خوداین روایات    «استاد ضیاء زیدی»و 

است  «نومهدی کرده  هرکس    ؛بیان  میپس  است  بیشتری  مطالب  آن  تواند  خواهان  به 
 مراجعه کند.  هاکتاب

ابوج  -1 ابوعبدالله  عفراز  روایتی صحیح   و  است:    در  آمده  ذکر کوفه  آن،  »...  در  در 
ه مگر آنکه در آن نماز خواند  پیامبری را مبعوث نکرد  وندکه خداسهیل قرار دارد؛ مسجدی  مسجد  

و    ،در آنجا هستند  و قائمان بعد از اواو  و قائم    ،شودعدالت خدا آشکار می  ]مسجد[   از آن  باشد.
 1.« آن، منزل پیامبران و اوصیا و نیکوکاران است

  جعفر بن محمد،  به صادقگفت:    ،استمطمئن روایت شده  در روایتی  از ابوبصیر    -2
: بعد از قائم دوازده  فرمودشنیدم که می  شما   ! من از پدر خدا ای پسر رسول  عرض کردم:  

ها قومی از  ولی آن  ؛دوازده امامنفرمود  دوازده مهدی و  فرمود  ایشان  »مود:  فر  امام  .هستندامام  
 2.« کنندحق ما دعوت میشناخت و دوستی شیعیان ما هستند که مردم را به 

فرموداستشده  روایت    صادقامام  از    -3 ما راستی که  »به:  ،  از قائم  از  دوازده    بعد 
 3«هستند.  مهدی از فرزندان حسین
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از    -4 ا حدیثی صحیح،  امام صادقاباحمزه  است،  در حدیث  ز  روایت شده  ی طولانی 
 1.«هستند   بعد از قائم، یازده مهدی از فرزندان حسینراستی از ما به ،حمزهاای اب»... : فرمود
بعد از او دوازده  سپس  و  کند  قیام میقائم ما  »است:  شده    روایت   حسینعلی بن  از    -5

 2.« مهدی هستند

به او   ،خداوندا   ...اتیِّ دفع کن از ول   یا،خدا»:  رضا  امام  از صحیح    سند   با   وارده   دعای  -6
که چشمش را   یزیچ  یتش،و همۀ رع  شو امتنسلش  و  فرزندش  عطا کن در وجودش و اهلش و  

پس    یشوایانعهدش، و پ  یانبر متول  یا،خدا یی...  و وجودش را به آن شادمان نما  یبه آن روشن کن
 3... .« از او درود فرست

آنجا که گفته   ؛شده استصحیح، روایت این دعا با چند سند معتبر گفته  میرزای نوری
 :است

جمله  ۀ»عد از  علما  از  طوسی  بسیاری  مصباح   شیخ  طاووس و    ،در  بن  در    سید 
سندهای    ، الاسبوعجمال دیگر صحیح  با  و  عبد  ان،معتبر  بن  یونس  روایت    الرحمناز 
4...« فرمان داده استبه این صورت  مر لا ابه دعا برای صاحب  رضاامام اند که کرده

به او عطا کن در وجودش    ،خداوندا »:  است  روایت شده  امام مهدی   از  که  ضراب  توقیع   -7
که چشمش را به  یزیچشیعیانش و یاران خاصش و یاران عامش و دشمنانش و همۀ اهل دنیا، و 

امامان از  و    عهدش او و بر والیان  بر    یا،خدایی...  و وجودش را به آن شادمان نما  یآن روشن کن
 5... .« درود فرستفرزندانش 
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 میرزای نوری این توقیع را توصیف کرده، گفته است: 

در شریف  خبر  شده    »این  روایت  متعدد  سندهای  با  پیشینیان  از  معتبر  کتاب  چند 
است... وقتی برای خواندن این صلوات تعیین نشده است، و این دعا در یکی از اخبار وارد  

الاسبوع، بعد از ذکر تعقیبات  الدین از علی بن طاووس در جمالشده است. سید رضی
دلیلی تعقیبات نماز عصر جمعه  ا بهمشهور برای نماز عصر جمعه گفته است: "... اگر بن

جلاله از آن به ما  دلیل امری که خداوند جلرا ترک کردی این دعا را هرگز ترک نکن؛ به
  ۀ شود که برای او چیزی از ناحیخبر داده است." از این کلام شریف چنین برداشت می

نین چیزی از  الامر )سلام و صلوات خدا بر او( در این باب آشکار شده باشد، و چصاحب
گشوده  سوی ایشانصراحت گفته است که باب بهاو بعید نیست؛ همان طور که او به

 1است... .« 

ب که  دیگری  بسیار  روایات  مهدی  ه و  امام  کرده   فرزندان  این اند؛  تصریح  ون  م مض   ،و 
  دوازده امام و دوازده مهدی از فرزندان امام مهدیچراکه وصیت، به    ؛ وصیت هم هست

این معن  ،کرده است  تصریح  این قرینه   ،استفراتر  تواتر معنوی  حد  از  ،  در روایات  ا و   ایو 
ضعیف باشد و خبری  یک خبر  حتی اگر  .  روایت وصیت استو صحت  درستی  برای  قطعی  
همان    ؛شودمیداده  حکم به درستی آن    با همان مضمون از آن پشتیبانی کندصحیح  با سند  

اند، و حتی این نکته مشهور است  بر این نکته تأکید کرده ما  و دیگر عل شیخ طوسی طور که 
 نظر وجود دارد. و بر آن اتفاق 

  توان به ی نم  هرگز  معنایی متواتر است و  نظر از    صحیح، و   وصیت،   روایت  ترتیب   این  به
ها آن  و  اندافکنده   سایهها  آن  بر  شیاطین  که  بعضی افراد توجه نشان داد؛ کسانیهوی  وهای 

طبق خبر صحیح   ـ  ترتیب   این  به   اند، و تبدیل کرده   بیتاهل  روایات  رد  برای  ابزاری   و   راهبه    را 
 اند. شده  خارج بیتاهل ولایت  از ـ وارد شده از امام باقر
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ترین یارانم، پرهیزگارترین و  داشتنیبه خدا دوست»:  است، فرمود  روایت شده   باقرامام  از  
از نظر  ها  و بدترین آن  ؛احادیث ما را مخفی نگه دارد  ،از همهها کسی است که بیش  داناترین آن

به ما منسوب  که  حدیثی را بشنود  همین که  کسی است که    که به او خشمگینم  من و بیشترین کسی
  را کسی و انکار  را آن و کند  پیدا بیزاری احساس  آن از  و نکند تعقل  آن در باشد، شده و از ما روایت

  ما  به  و  باشد  آمده  ما  از  حدیث  شاید  ،داندمی  چه  او  که  حالی  در  ؛کند  تکفیر  کند  عمل  آن  به  که
 1« .باشد شده خارج  ما  ولایت از کار، این  با او و بازگردد

 قرینۀ چهارم 

پوشی از هرچیز  با چشمقرینه  ـاین    که  ؛ روایت مخالف با متن وصیتحتی یک  عدم وجود  
هنگام برشمردن  ل  ئوساالة این قرینه را در خاتم  حر عاملی  . قطعی است  ایـ قرینه ی دیگر 

 : قرائن ذکر کرده و گفته است

ای بدیهی است. شیخ گفته است که بر این قاعده  »عدم وجود معارض، که این قرینه
چنین نبود قطعاً در جاهایی معارضی برای آن ذکر کرده  نظر وجود دارد؛ زیرا اگر این اتفاق

ا به این نکته تصریح کرده است، از جمله ابتدای استبصار؛ و شهید آن  بودند. وی در چند ج
 2را در "الذکری" از صدوق در "المقنع" ذکر کرده و به آن راضی بوده است.«

د  نبیاور الدلاله  قطعی  روایت  توانند فقط یکاگر می  خوانم کهتحدی فرامی  بنده همه را به 
  . داشته باشددر شب وفاتش تعارض  که با وصیت رسول خدا 
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 جم نقرینۀ پ

این روایت.    تقیهنبودن  محتمل  با اصل مذهب و  یک روایت،  اگر  در  با  موافق  مخالف 
  ؛ باشدبیان فرموده  تقیه در برابر دشمنانش  خاطر  به   امامرود  می احتمال  دیگر باشد  مذاهب  

 .شودمنتفی می   یاحتمالین  چن   اگر موافق با اصل مذهب و مخالف با دیگر مذاهب باشد  لیو 

در    بیان کرده امامت و خلافت پس از رسول خدا صراحت  به   روایت وصیتبدیهی است  
در آن، ائمه را یکی پس از    و رسول خدا قرار دارد،    نوبیت ایشان یعنی ائمه و مهدی اهل

ولین  سپس ا   را ذکر فرموده، و  ایشانسپس فرزندان  نام برده است و    دیگری تا امام مهدی
یا    از مذاهب معاصر رسول خدا کدام  این موافق با هیچ   .استاسم برده  نام احمد،  هها را بآن

احتمال  وقتی    شود. دربارۀ آن مطرح نمیاحتمال تقیه  وجه  هیچ در نتیجه به نیست و    ائمه
ذهب  ، موافق با ماینکه این روایتو    گردد، صدور آن ثابت میپس عملًا    شود، منتفی می تقیه  

 .اندتصریح کرده مضمون آن به   ها روایتاست و ده ]شیعه[ 

 : کرده، گفته استها بیان برشمردن قرینه را هنگام  قرینه حر عاملی نیز این 

1.«خبر استبرای   عدم احتمال تقیهگفته شد، طور که  همان  ،و از جمله»

 قرینۀ ششم  

 سنت. اعتقادات اهل مخالفت وصیت با 

و    کردن خلافت از امام علیدور به منظور    احادیث کاری در  فریب و    گوییدروغجعل،  
اگر  بنابراین    ؛ عباس بوده استامیه و بنی حکومت بنی بخشیدن به  و مشروعیت   ش، فرزندان

نشان  و  دلالتی بر صحت حدیث خواهد بود  باشد  ها  در تعارض با این انگیزه  مضمون خبر
تا موافق با  ردازان حدیث قرار نگرفته است  پدهد در معرض دستکاری جاعلان و دروغمی
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روایت وصیت،  بشود.    خدا   لرسو جانشینی  در  فرزندانش  و    حق علیپوشاندن  و    شان،مذهب
اولی و دومی و  در برابر  انقلابی  و حتی  در تضاد است  سنت  اعتقادات اهلبا  طور کامل  به 

که  فرموده است  بیان    خدا ، رسول  این روایتزیرا در    ؛ عباس استامیه و بنی حکومت بنی
سپس فرزندانش، یکی پس  و    المؤمنینامیر از آن   خلافت بعد از وفات ایشان تا روز قیامت  

 ه است.را بیان کردها و اوصافشان و کنیه  های ائمهو نام  ،از دیگری است

  عباس امیه یا بنی آیا عاقلانه است که پیروان بنیدهم  شما را به پروردگارتان سوگند می 
پایه و اساس بر باد هوا بدهد؟! و برای مردم  را از  ها  اعتقادات آنکه  جعلی بگویند  حدیثی  

ـ  صراحت معرفی فرموده است را به ها  آن   که رسول خدا  ـ  خلافت را از اهلشها  روشن کند آن
، مگر کسی که  شودصادر نمیکسی  فقط سخنی گزافه است و از هیچ این    ؟!اندغصب کرده 
او را به انکار خورشید در  ،  عنادخردی فرو برده، و لجاجت و  رفای سفاهت و بی خود را در ژ 

 شود. باشد و به چنین شخصی جز پاسخ جاهلین، پاسخی داده نمیروز کشانده  میان 

گرفتن  نظردر و با    ،بیان شداعتقادات اهل سنت  پس از آنکه مخالفت روایت وصیت با  
 شود.می محسوب ها ترین روایت شدهترین و ثابت درستاین حدیث جزو ها، قرینه دیگر 

داده   ائمه اهلدستور  با  آنچه  دارد    سنتاند  و  برگرفته  مخالفت  در  روش درست  شود 
به توافق    ش بر سر »چیزی را که این جماعت  وارد شده است:    ائمهاز    .هاستمخالفت با آن 

 1« هاست.در مخالفت با آنروش درست، زیرا  ؛ند رها کنیداهرسید

اگر   اهل روایتی  حتی  طریق  با    سنتاز  مخالف  و  شده  وارد  عامه(  اعتقادات  )ابنای 
ائمهفضیلت   ۀ دربردارندیا  خودشان،   پذیرفته شود    های  باید  ای  قرینه این ویژگی،  و  باشد 

چنین   شیخ طوسی تر گفتیم پیش طور که  همانخواهد بود؛ خبر صحت و درستی آن  ایبر 
 :  گفته است «الشیعهوسائل »در   «حر عاملی»نیز نظری داشته، و 

با اعتقاد    روایتگیرد؛ زیرا آن  قرار نمیاتهام  در مضان    هاییروایت»راوی دربارۀ چنین  
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و  یا  سازگار نیست    راوی این دست؛  از  باب، روایدلایل دیگر  این  که در  سنت  اهل  اتاز 
ها  زیرا آن  ؛قبول استاند قابلوارد شدهها  ای آنهو معجزات و فضیلتتصریح بر ائمه  

)ها  روایتاین  دربارۀ   هستند؛  قابلثقه  روایتاطمینان(  دربارۀ  دیگرولی  ضعیف    ،های 
1« .شوندشمرده می

در  بوده باشند  ییا از هر مذهب دیگر سنت اهل از  ،راویان وصیتتمامی پس حتی اگر 
یکی پس از دیگری    ، ائمهبه  روایت  این  زیرا    ؛ اطمینان هستندقابل ثقه و  ها  این روایت، آن
گیرد...  قرار می سنت  مذهب اهلمقابل تمامی    ۀطور کامل در نقطبه است و  تصریح کرده  

این وجود،   با  برای کسیحال  ل  ا مناقشه و جدبه  خواهد در رجال سند وصیت  که می  آیا 
ها ی است که خود شما به آن این همان قواعد   ! ماند؟باقی می  ایو بهانه   ذر عدیگر    بپردازد، 

هستید   که  پایبند  علماست  بزرگان  آرای  این  میصراحت  به و  روایتنکبیان  که    هاییند 
آل   متنی  ۀدربرگیرند حق  چشم هستند  محمد  در  سندبا  از  صحیح  درست    شانپوشی  و 
 بیند!کور کند چشمان کسی را که از پشت غربال نمی  و خدا هستند؛ 

 قرینۀ هفتم 

اعتماد به آن را  صحت  برخی بزرگان علما و محدثین به روایت وصیت، اعتبار و  استناد  
ضعیف بود امکان نداشت این دانشمندان بزرگ از جمله  این روایت زیرا اگر  ؛دهدنشان می

همچنین    ؛آن استدلال کند به  غیبت  کتاب  در  شیخ طوسی  ـ  تر گفته شد همان طور که پیش ـ
به  ،  فرزندان امام مهدیدلیل برای    ۀ هنگام ارائ  « الثاقبنجم»ال  در   «میرزای نوری»محدث  

 : ه استگفته، و عنوان سندی معتبر توصیف کردو آن را به  هروایت وصیت استدلال کرد

در آن بعضی   کهکرده   یتروا را از امام صادق یخبر  ،با سند معتبر ی طوس  یخش»
در    ذکر کرده است.   المؤمنینرا در شب وفاتش به امیر  خدارسول  های  از وصیت

  یناول  پسرش   به  را   آن  باید  یدرسفرا  او  وفات  زمان  ی وقتیکی از بندهای آن فرموده است: "
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 1انتها."« تا  ...کند تسلیم نامقرب

روایت  تر از  ، قوی معتبر باشد  هااز طریق قرینه که    یشد روایتتر گفته  پیش ور که  ط  همان
السند روایت صحیح با  ، هابا قرینه شده  معتبر تأیید وقتی روایت  و حتی    ، استصحیح  سند  با  

باشد  تعارض  قرینه   ی حدیثآن    در  بکه  درست  ه ها  و  دار   اشی اعتبار  داده    د ندلالت  ترجیح 
بدون    شرجالاز یا برخی   باشد، مشتبه شدهالسند،  روایت صحیح زیرا ممکن است   ؛شودمی

عدالت    هاشکالی بهیچ   در حالی که   ؛دن شده باش یفراموشهیچ قصد و غرضی دچار سهو و  
آن وثاقت  وارد  و  ترتیب  شود.نمی ها  این  شمرده  معتبر  نابا سند درست،    یگاهی حدیث  به 

شیخ جعفر سبحانی  تر نظر  پیش .  نداردی  است و نیاز به توضیح بیشتر بدیهی  شود و این،  می
 توانید مراجعه کنید. می  خصوص آورده شد؛در این 
از  تاریخ بعد  کتاب »در    شهید صدرکرده سید  که به این روایت استناد    کسانیجمله  از  
ها  دارد و اینکه آن  او سخنی طولانی در اثبات فرزندان امام مهدی  . است  640ص  «، ظهور

تواند به این  خواهان جزئیات بیشتری است می و هرکس    ... هستند  حاکم   ، پس از پدرشان
 منبع مراجعه کند. 

  کهاست  «  سید مرتضی»روایت وصیت هستند  صحت  دانشمندانی که قائل به جمله  از  
 : ه است ها گفتپاسخ در یکی از 

یقین نداریم؛ بلکه جایز است    رفتن تکلیف هنگام وفات امام مهدیبین»ما به از
بعد از ایشان امامانی باشند که به حفظ دین و مصالح اهل دین قیام کنند و این باور، ما را  

ها تکلیف  کند؛ زیرا ما به دانستن امامت آنامامی نامیده شویم خارج نمیاز اینکه دوازده
با بیانی کافی توضیح دادیم؛ بهشده که ما را کاملًا از دیگران طوری  ایم، و ما نیز آن را 

 2گرداند.« متمایز می
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بحار« در توضیح یکی از روایاتی که  الکتاب »مستدرک سفینة  ۀشیخ علی نمازی، نگارند
 کنند گفته است: تصریح می   امام مهدی ۀ به ذری

و روایت منتخب ابوحمزه  از منظور روایت  البصائر، روشن است و هیچ  »این مطلب 
دوازده مهدی هستد    کنند بعد از امام قائمدیگر روایاتی که بیان میاشکالی در آن و در  

وجود ندارد؛ و اینکه این مهدیون از اوصیای قائم و قائمان به امر او هستند تا به این ترتیب  
 1زمان، خالی از حجت نباشد.« 

دیگر   با  قرینه همراه  را  و صحت  درستی  ها  قرینه این  نتیجه  قطعی  صورت  به وصیت 
تردیدی  وتواند در آن شک کس نمی هیچ روایتی معتبر است و  دهند؛ اینکه روایت وصیت،  می

در شب وفات  وصیت  نوشتن   ه که ب  می باشد اولی و دوهمان  ایجاد کند مگر آنکه از پیروان  
محمد هذیان    ؛ و کتاب خدا برای ما کافی است»و دومی گفت:    ، اعتراض کردند   رسول خدا 

نیست که رسول خدا هو    .«گویدمی امروز هم چنین  و  نبوده است  در گذشته چنین    رگز 
هذیان گفته باشد یا کلامش بر شخص دیگری غیر از همان مصداقی که قصدش را فرموده  

تَ   وَمَافرماید:  تعالی میبوده است منطبق شود. حق  ذأ   رَمَیأ تَ  إ  کنَِّ   رَمَیأ هَ   وَلَ   چون  و)  2رَمَی    اللَِّ
 (. افکند خدا بلکه نیفکندی،  تو افکندی، [تیر]

 قرینۀ هشتم 

شهادت خداوند  گواهی و  یعنی  ؛ هاستآن ترین  متعالیها و ترین قرینه قوی این قرینه از 
؛ و گواهی احمدالحسنبر سید   روایت وصیت و انطباق آن  بودندرست   هبدر خواب، متعال  

گواهی  چه از  است:  بزرگ   وند خدا کسی  يُِّ   قُلأ تر 
َ
ء    أ کبَرُ   شَيأ

َ
هُ   قُل    شَهَادَةً   أ ید    اللَِّ ي  شَه  ن    بَیأ

نَکمأ   ؛...(است  گواه  شما  و  من  میان   خدا  بگو   است؟   برتر   همه  از  کسی چه  گواهی   بگو)  3  ... وَبَیأ
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اند و  دیده   زهرا و بقیه ائمه  ۀ و فاطم  و امام علی  یا از رسول خدا ؤانصار، صدها ر  چراکه
و اینکه او از    ؛است  امام مهدیراستین    ۀ، فرستاداحمدالحسنسید  اند  همگی تأکید کرده 

 یمانی موعود است.همان و  شفرزندان

کسانی است  و از  مسخره کرده  را    شخود در واقع    ،این قرینه را کوچک بشماردکه    کسی
از   ندارد  ملکوت،  از  او  اند.  طرد شده ساحت ملکوت  که  گاهی  را    ی کهو کسهیچ آ چیزی 

و    اندیا به تواتر بیان شده ؤ ربودن  معتبر ها در  کند. روایات و داستانبا آن دشمنی می  نشناسد
سوی حق  و هدایت به راه شناخت  یا  ؤرآمیخته شود  و حق با باطل    ،ها مشتبه راه اینکه وقتی  

ن کریم  آدر قر جاهای مختلف  در    اندخداوند متعال کسانی را که رؤیا را تصدیق کرده   .است
تکذیب   ، ستوده استو  نموده  توبیخ  را  رؤیا  غَاثُ   قَالُوا:  کنندگان  ضأ

َ
لَام    أ حأ

َ
  گفتند: )  1أ

که  است    آنبزرگ  ! مصیبت  این عده در روزگار ما، چه بسیارندو  ؛  (...پریشان  است هاییخواب
و    پیامبرصورت  به تواند  شیطان می کنند  میرسانده که تصور  جایی  ها را به  آن  ،«انحراف»

ه    لَهُمأ   مَا:  ر شودگجلوه   شبیتاهل نأ   ب  م    م 
لأ مأ   وَلَا   ع  ه  مَةً   کبُرَتأ   لِ بَائ  رُجُ   کل  نأ   تَخأ مأ   م  ه  وَاه  فأ

َ
نأ   أ   إ 

لَاِّ   یَقُولُونَ  از دهان  سخنی است که  چه بزرگ  ؛ندارندآن  پدرانشان علمی به  نه  و  ها  نه آن)  2بًاکذ    إ 
. گویند(جز دروغ نمیها راستی آن؛ بهآیدها بیرون میآن

خواست ها  این مگر  ندارند  دست  در  دلیلی  نفسانی  هیچ  پیشینیانهای  به  را    شانکه 
کشاند. آن   هلاکت  سخن  نشاناین  خدا سبک   ۀدهندها  رسول  حقیقت  و   شمردن 

با رسول    شانهایقلب اینکه  و    ؛هاستآناز نظر    شبیتاهل   شبیتو اهلخدا  بر دشمنی 
 . داشته باشندمحبت و موالاتشان را ابراز ؛ حتی اگر به ظاهر شده استسرشته 

  است؛  و واقعیت و وجدان مند دینی،قانونروش و   ،قرآن و سنت ، یاؤر  بودنت دلیل حج
 . حجت و دلیلی در دست ندارندهیچ   کنندگانشدر حالی که انکار 

 
. 44، یوسف. 1
. 5، کهف. 2



 دفاع از وصیت  .............................................................................................. 38

هرکس مرا در  » :فرمود  رسول خدا  :...، گفتاستشده روایت  سلیم بن قیس هلالیاز 
  از   کدامهیچ  یا  من  صورتبه  در بیدارییا  و شیطان در خواب    ، مرا دیده استراستی  بهخواب ببیند  

 1.«  ... شودنمی گرجلوه  قیامت  روز تا  من اوصیای
اس  امام رضااز   از  »:  ت، فرمودروایت شده  از پدرش پدرم    ه است کهروایت کرد  جدم 

روایت شده است: هرکس در خواب  خود مرا ببیند    از رسول خدا محمدفرمود:    رسول خدا 
صورت یکی از اوصیای  شود و نه بهصورت من متمثل میقطعاً مرا دیده است؛ زیرا شیطان نه به

 2ها؛ و رؤیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است.« صورت یکی از شیعیان آنمن و نه به

ل بن ابراهیم، از ربیع  اودی، از مخوِّ   از احمد بن یحیی  ...از مفید ،  شیخ طوسی امالی  در  
  که  نیست   ای»بندهروایت شده است، فرمود:    بن محمد منذر، از پدرش، از حسین بن علی

  خداوند  اینکه  مگر  شود  گریان  ما  خاطربه  دیدگانش  یا  بچکد  چشمانش   از  اشکی  قطرۀ  ما  خاطربه
بن یحیی اودی    حمدا   .«دهد  جای  بهشت  در  سال[  صد  تا  ]هشتاد   حقب  یک  را  او  آن،  سبببه

ل بن ابراهیم به ایشان  را در خواب دیدم و    گوید: من حسین بن علی از    ،عرض کردم: مخوِّ
 قطرۀ  ما  خاطربه  که  نیست  ای»بندهاید:  گفت که شما فرموده به من  از پدرش    ، ربیع بن منذر

  را  او  آن،  سبب به  خداوند  اینکه  مگر  شود   گریان  ما  خاطربه  دیدگانش  یا  بچکد  چشمانش  از  اشکی
عرض   «درست است.»حضرت فرمود:    .«دهد  جای   بهشت  در  سال[  صد  تا  ]هشتاد  حقب  یک

واسطه من آن را بییعنی  ]شد  اینک سند ]این حدیث[ میان من و شما ساقط  پس  کردم:  
 3.« کنم[ن پس بدون واسطه از شما روایت می از شما شنیدم و از ای

اینک سند ]این حدیث[ میان من و  »پس : امام حسینبه   «یحییاحمد بن » ۀ این گفت
به راویان سند  دیگر  و  طور مستقیم از شما آمده است  به   حدیث این  یعنی    ؛ شد«شما ساقط  
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ای گیرنده آیا پند پس    ؛بیشتری نیاز نداردتوضیح  معتقدم این داستان به  بنده    .نیستنیازی  
 هست؟

داستان    روایت   هاده ثابت میدیگر هم هست  و  را  رؤیا  از  نککه حجیت  بسیاری  و  ند 
که تصریح کرده است    شیخ صدوق   از جمله  ؛اندکردهعمل می  قدر به آندانشمندان گران

است   هتألیف کرده، را دیده بود که در آن امام مهدی یاییؤ دلیل ررا به « الدینکمال » کتاب
 .  یدمراجعه کن «الدینکمال کتاب » ۀبه مقدمتوانید  برای اطمینان بیشتر می و 

و   اندو آخرالزمان تأکید کرده   با قیام امام مهدیداشتن رؤیا بر ارتباط   بسیاری از روایات 
  اجتناب از اطالۀ کلام به دلیل  آن را به توضیح  شود و  تکذیب نمی که  ی است  یوحاینکه رؤیا  

بیشتری   هرکس  گذاریم.وامی  دیگری   مناسبت مطالب  می  خواهان  بهاست  کتاب    تواند 
  کند.   مراجعه  از انتشارات انصار امام مهدی  حطاب«  احمد  نوشتۀ »استاد  الخطاب«»فصل

، جز  و آیا بعد از حق کنید؛  مراجعه    نوری  میرزای  السلام«»دار  کتاب  توانید بههمچنین می 
 ماند؟ می آشکار گمراهی  

.  کنممی بسنده  درستی روایت وصیت  برای صحت و  ها  مقدار از ذکر قرینه همین  به  بنده  
این قرینه  را به بنده  بیان کردمها  پرداختن به اشکالات  و هرکس    صورت مختصر و بدون 

 .  مراجعه کند« وصیت و وصی» به کتاب تواند خواهان جزئیات بیشتر است می 

از سند با چشم  ـ  هااین قرینه مجموع   درستی روایت وصیت  برای    دلیلی قطعی   ـپوشی 
نیز برای  شدن دو قرینه  جمعـ  الوسائل حر عاملی در کتاب خاتمة   ۀطبق گفت حتی ـاست و  

چیزی  هیچ اما معاند،  ؛  حق باشد خواهان  این برای کسی است که  ظور کافی است.  ناین م
شود، حال با عذاب یا  برایش تکرار  کنندگان  ت تکذیب سنِّ برایش کافی نیست، تا در نهایت  

ننگ و رسوایی در دنیا و آخرت است.همان  و این ؛ با شمشیر قائم



 هافایده

 فایدۀ اول 

  ؛ باشد بوده ضعیف   شتوصیف کرد، حتی اگر سند   «فی ضع»توان روایت وصیت را  نمی 
است که   دربارۀ روایتی، ارگانهچه تقسیمات دیگر خبر به ضعیف و بندیزیرا موضوع تقسیم 

همراه است، از    قطعی   های قرینه   با   وصیت   از آنجا که روایت   و   ای نداشته باشد؛قرینه هیچ  
می خارج  چهارگانه  تقسیمات  ریشخند »  به   آن  توصیف   و   شوداین  به  تنها  گرفتن  ضعف« 

 . ندالحدیث معتبر از نظر علما، هیچ اطلاعی ندار از قواعد درایة  مردمانی است که
قرینه   ، وصیتاگر   هر  می ای  از  گواهی  به صحتش  آن  بود،    خالیداد  که    صورت در 

و  که درستی  همراه باشد  ای  با قرینه اگر  اما  بپردازیم؛  سند  به بررسی    بیاییم وکوتاه    شدمی
ای نخواهد  کاری گزافه است و هیچ بهرهسند،  در این صورت بررسی    ساندبر آن را  صحت  

شده  گفته های  یک یا دو قرینه از قرینه شدن قرائن؛ ولی برای روایت وصیت،  داشت مگر زیاد 
  اشکالاتی   وقتی  خصوصبه   ندارد؛  وجود  رجال  احوال  بررسی  به  نیازی  وکند  نیز کفایت می

وتوثیق  برای حجیت   علما  برخی   که  را  مطرح   های ابکت  در   شدهوارداشکالات    ات    رجال 
صلاحیت  به عدم  «محقق همدانی» شد گفته  که همان طور  . در نظر داشته باشیم اندکرده
تصریح  صورت قطعی و یقینی،  به یک روایت  فقط  اثبات  ها حتی برای  ات و کتاب توثیقاین  

چه  و  خصوص ندارد  در این  را  علما  کردن آرا و نظرات  ظرفیت مطرح مجال  این  کرده است و  
 در مناسبت دیگری به این موضوع بپردازیم.  ـاللهشاءانبسا  ـ
دیگر،    تقسیمات خبر به ضعیف و    بندی ن را دربارۀ تقسیم واصولی  نظراتفاق   « حر عاملی»

بدون  شوند،  می تأیید  ای که با قرینه  تی ااما روای ؛داندمی مربوط  « بدون قرینهفقط به »اخبار 
حدیث   ۀ چهارگان اتها را وارد تقسیمتوان آنو نمی صحیح هستند ال سند، گرفتن رجنظردر 

 : گفته است او .کرد
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گیرد،  قرار می  اتتقسیمخبری که در چهارچوب این  که  به ایندارند    نظرها اتفاقآن»
از قرینه است  واحد    خبر   اخبار کتابام  بنده متوجه شدهو    ؛خالی  با  که  ما  های مشهور 

اعتراف این نکته  جدید در چندین جا به    اتو اصحاب اصطلاحاند،  احاطه شدهها  قرینه
شده گفته اتتقسیمناکارآمدی  . به این ترتیبایمها را نقل کردهما برخی از آن کهاند کرده

دربارۀ  موضوعیتو   شد. اعتماد  قابلهای  کتابنداشتنش  کتاب    ۀ نگارند  مشخص 
در میان    « حدیثال ةدرای»شده در  گفتهبیان کرده است که بیشتر انواع احادیث    " المنتقی"

بوده است،    ـهاآن  در احادیث  شانمعانیبروز  پس از  ـ  سنتاهلهای  استنباطخرین، از  أ مت
آناز    و میان  ها  بیشتر  در  اثری  نداردهیچ  وجود  ما  اگر    ؛احادیث  متوجه    کنیمدقت  و 

1« است.بوده شده، از این قبیل گفته بندیتقسیمشویم  می

بیان کرده    ی را مضموننیز چنین   «شیخ جعفر سبحانیتر گفته شد » همان طور که پیش
 :  ه استگفتآن در اینجا خالی از فایده نیست. او  ۀذکر دوبار و  را قبول داشته است  و آن

  صدور ه به  اینکه حجت، خبری است کات متأخرین وجود دارد؛  توثیقوجه سومی در  »
اعتماد( نقل شده  اینکه خبر از افراد ثقه )قابل اطمینان داشته باشیم نه معصوم از آن

  اعتماد(ثقه )قابل  افراد  سخن   بگوییم حجت،  اگر  است.  بسیار  دو،   میان این  تفاوت  و  باشد
  نظر   از  این خبر  اگر  خواهد بود، حتی  وثاقت رجال  ما  اعتماد  در این صورت محل  ،است

. نبوده باشد اعتمادقابل  صدور

هیچ ملازمتی    ،باشد بوده  اعتماد  قابلوثاقت راوی و اینکه خبر از نظر صدور  میان  
ندارد راوی بلکه    ؛وجود  بسا  )قابل،  چه  قرینه  ،باشد   (اعتمادثقه  و  ولی    ه بشواهد  ها 

امامنشدن  صادر از  بدهند    خبر  راویان  گواهی  بر  امر  باشد.  و  شده  مشتبه  این  ثقه 
این صورت  در    است، کهصدور خبر  اعتماد بودن  ملاک، قابللاف آن است که گفتیم  برخ

اعتماد  قابل  آیا صدور خبردهد  نشان میاست که  یی  هاو نشانه  شواهد، یکی از  وثاقت راوی
راوی  وثاقت  بلکه اگر  شود؛  نمیمنحصر    ثقهو حجیت، به خبر افراد  خیر؛  است یا  بوده  

قرینه و  نشود  می  ه بشواهد  و  ها  احراز  کنند  دلالت  خبر  درستی  و  را  راستی  خبر  توان 
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پذیرفت. 

پذیرفتن  بر  ها مبتنی  و روش آنسیره    .نیست بعید  عاقلان    ۀسیر توجه به  با  گفته  این  
نشده وثاقت خبردهنده، احراز  باشد، حتی اگر  اعتماد بوده  قابلی بوده که صدورش  خبر 

اگر    اساس همین  و بر    ،خبر استراستی  راهی برای احراز    ،زیرا وثاقت خبردهندهباشد؛  
قرائنی وجود داشته باشد که به وثاقت صدور خبر گواهی بدهند، همین وثاقت صدور برای  

1پذیرفتن خبر کافی خواهد بود...« 

محقق    ۀ« با مقدمکتابالحدیث و  القواعد  »  الدین موسوی غریفی در کتاب خودمحی
به اش  ایی معن چنین  به    خویی دارد؛  که  گونه اره  نهایت،  ای  غریفیمحیدر  نتیجه    الدین 

 ؛ آنجا که گفته است: هستند  خالی تحریفجعل و های اربعه، از کتاب که  گیردمی
از عمل به اخباری    در عصر معصومینجعلی  وجود اخبار  مَخلَص کلام اینکه  و  »

هاـ  نظایر آنو  ما  ۀهای اربعکتابمثل ـند اهکرد شانگذشته تأیید معتبر  اصحاب  ۀکه هم
2چراکه خالی از جعل و تحریف هستند.«  ؛کندممانعت نمی

های  کتاب شیعه و    ۀهای چهارگان است که در کتاب اخباری  اعتماد به    ،کلاماین    ۀلازم
ثقه  ها از علمای  آن  انلفؤ زیرا م  ؛ پوشی از رجال سند وارد شده استبا چشم ها  دیگر  نظیر آن

عرضه    ائمهاند؛ اصولی که بیشترشان به  برگرفته   اطمینانقابل از اصول  این اخبار را  و  اند  بوده 
 اخبار را صادر کرده بودند. عمل به آن   ۀاجاز نیز ها شده و آن 

کتاب  که  است  طوسی   غیبت   مشخص  کتاب   شیخ  جمله  »از  شبیه  های  کتاب های 
زعیم و رئیس   «شیخ طوسی»لف آن ؤ حالی که منباشد در چنین چگونه و  ؛ است « چهارگانه

ب بوده،  طایفه   که  داده  اعتماد    هو شهادت  در حالی که وی،  حدیث ضعیف  است؛  نکرده 
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کتاب  دو  جزو    « استبصار»و    « تهذیب»  صاحب  که  هست  چهارگانه  موثق  های  کتابنیز 
 . هستند

وصیت اینکه  نتیجه   از    ، روایت  به    بندی تقسیم چهارچوب  خارج    ، وثقمصحیح،  خبر 
را    درستی آنصحت و    اند وگرفتهآن را دربر   های بسیاری زیرا قرینه   ؛ حسن و ضعیف است

رجال  وثاقت اثبات  دهند. بنابراین  ، به صحت آن گواهی میویقینقطع رسانند و حتی با می
فایده نخواهد بود؛ کاری که تنها یک فرد  گویی  بی کاری جز گزافهسند آن، لازم نیست و  

 زند. خورده دست به انجامش میشکاک  شکست

 فایدۀ دوم 

زیرا از    ؛وصیت کرده است که وفات یافت در شبی  محمدخدا رسول نیست که تردیدی 
که پس از آن هرگز گمراه  بنویسد ای بیاورند تا نوشته  شقوم خود خواست کتف و دواتی برای

کتاب خدا برای ما کافی  »خود مانع از نوشتن آن شد:  این سخن  با    عمر بن خطاب  د. ننشو
و  دور است؛  به   بسی  رسول خدا چنین نسبتی از ساحت  و  .«  گویدمی   محمد هذیان  ؛است

این  اهمیتجهت  به  که  که  و  دارد،  وصیت  ی  آنجا  روز  دار  عهدهوصیت،  از  تا  امت  هدایت 
رسول  کند،  امت بیان میآن را تا روز قی تسلسل  و خلافت و اصحاب خلافت و  است،  قیامت  

همۀ  برای    و وقتی از نوشتن آن داشت،  ابراز  نوشتن وصیت    ای را بر اصرار  بیشترین    خدا 
آن  بنویسد و بعد از آنکه    بیت خودخواص و اهلبرای  آن را  شد  ناچار  کردند،    شامت منع
برای    علی خواند و  فرا   را   شدند علیپراکنده    از نزد رسول خدا جماعت   را  ایشان  وصیت 
ابـ  همان طور که در روایت زیر آمده است  ـنوشت و     را بر آن شاهد   ذروسلمان و مقداد و 

 .گرفت

  طلحه،  "ایطلحه فرمود:    به   امام علیروایت شده است: »هلالی  از سلیم بن قیس  
امت بعد  کتفی خواست تا در آن چیزی بنویسد که  خدارسول  که زمان آن نبودی شاهد تو مگر

و   " گویدیم هذیان  پیامبر  "  :تو گفتنگردند، دوست  اختلاف  دچار  گمراه نشوند و  هرگز    از ایشان
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از آن کار منصرف گردید  خدارسول   و  .  بودم  شاهد من  بله    :طلحه گفت  ؟«خشمگین شد 
  عموم و بنویسد کتف در خواست می آنچه از خدا رسول رفتید بیرون شما وقتی» : مودفر علی

  این  ۀتفرق و اختلاف از  خدا که  داد خبر   او به جبرئیل   .داد خبر   من  به بگیرد  گواه آن بر  را مسلمانان
گاه  امت   من  هب  بنویسد  کتف  در  خواستمی  را  آنچه  و  خواست  کاغذی  خدا[   ]رسول  سپس  است.  آ
  که   را   هدایت   امامان   و  گرفت؛  گواه  واقعه  این  بر  را   ـمقداد  و  ابوذر  ، سلمانـتن    سه  این   و  کرد   املا 

ها نام  آن  عنوان اولین  مرا به  او  .نام برد  ه استها تا روز قیامت فرمان داداز آن  اطاعت  به  خداوند
  ه نُ   سپس   و  حسین   سپس  و  ـاشاره کرد   و با دستش به حسنـ  برد  نام  را   پسرم  این  سپس  و  برد،
  : برخاستند و گفتندآن دو  گونه بود ای ابوذر و ای مقداد؟  فرزندان این پسرم را نام برد. آیا آن   از  تن
 1چنین کرد... .«  که رسول خدا  دهیمشهادت می بارهایندرما 

ما   بپرسیمتوانیمیحال  باید  و  متن:  م  که  این  خدا   وصیتی  املا  رسول  را   و  کرد  آن 
ستقیم  م  کلام  وصیت،   متن  بنده از  منظور   و  کجاست؟نوشت    خود  دست   با  المؤمنینامیر

ائمه این  که  آیا عاقلانه است    املا کرد.  امام علیبه  است که در شب وفاتش    رسول خدا 
کرده و آن را  بیشترین اصرار را برای نوشتنش داشته است ضایع    خدا که رسول    ای را نوشته 

مردان صُلب  که در    برای آن کسانیحفظ نکرده و به شیعیان خالص خود نرسانده باشند تا  
که باشد؟! صراط مستقیمی    «مستقیم»صراط  در برابر گمراهی و انحراف از  قرار دارند امانی  
 . تا روز قیامت هستند رسول خدا همان اوصیای 

نشود و لازم است در  اش کوتاهی  حفظ شود و درباره باید    ی عظیمبنابراین چنین سند  
مبارکش  دهان   با  که آنچه رسول خدا هم وجود ندارد روایت حتی یک نظر داشته باشیم که 

که موضوع تحقیق   ی روایت وصیتنموده باشد، مگر همان در شب وفاتش وصیت کرد بیان  
روایاتی از    ،خصوص آنچه متعلق به امر ولایت و اوصیا تا روز قیامت است. بلهماست و به 

دربارۀ وصیت    ائمه که  است  وفاتش سخن  در ش  رسول خدا وارد شده  مثل  گفته ب  اند؛ 
کلی  صورت  و وصیت را به آن ماجرا    این روایت ولی    ،روایت قبلی از سلیم بن قیسهمین  
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تنها    امام علیو    است،  نکردهوصیت کرده، بیان    رسول خدا خود   که    بیان کرده و متنی را 
و مضمون  حجت  به  کردن او  ملزم به احتجاح بر طلحه و  مطالبی بسنده کرده که  به بیان  

 است. نپرداخته متن  به خود و ارتباط داشته 

  ، دهدارائه میه  در شب وفاتش بیان کرد  رسول خدا که  آنچه را  متن  که    تنها روایتیپس  
طوسیهمین   شیخ  که  است  آوردهکتاب  در    روایتی  خلاص،  غیبت  حضور    ۀو  تقدیم  آن 

 :شودمی

العابدین، از پدرش  الثفنات سیدپدرش باقر، از پدرش ذی بن محمد، از  از اباعبدالله جعفر  
 است:   روایت کرده المؤمنینحسین زکی شهید، از پدرش امیر 

  یو دوات  یفهاباالحسن! صح  یفرمودند: ا یرفتند به عل  یاکه از دن   یدر شب   رسول خدا»
ا  تااملا فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت   ی،عل  ی: ایدرس  ینجابه 

نفر از دوازده    یناول   ی"عل"  ی و تو ا  ی؛ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن
فاضل    "حسن" آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  یزمان  و  فرماید:تا آنجا که می   ی...امام هست

  محمد شده از آلکه نگهداشته  "محمد"آن را به فرزندش    یدکه وفات او فرارس  یبسپارد؛ زمان 
زمان وفات او    خواهد بود. پس وقتی  یدوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن  یناست بسپارد. ا 

نماید   یماست تسل ینو[ مقرب یین]نفر از مهد ینمرا[ به فرزندش که اول   ینیو جانش  یت]وصا  یدرس
  " احمد"مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش انند نام من، نام دنامش م  یک   ؛و او سه نام دارد

 1.« مؤمنان است ین  خواهد بود؛ او اول  ینام او مهد  یناست و سوم

برای آنچه رسول  هیچ متنی  عظیم را انکار کنند    این روایت شریف  این جماعت،  اگر  حال  
  ؛ وصیت مبارک محروم خواهند کردها امت را از این  ماند و آنمین وصیت کرد باقی    خدا 

محروم  گرفتن مردم بر آن  گواهآن وصیت و    شدنه را از نوشت مردم  طور که عمر، عموم    همان
 اند.ای دانسته و ندانسته گرفتارش شده عده است که  ی ترین مصیبتو این بزرگ  کرد؛
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« ملاحظه خواهید کرد؛  وصی  و  وصیت »  کتاب  کنکاش در خصوص این موضوع را در
زودی  به  ستم کردند  محمد که به آل کسانی  و  ؛  لا قوه الا بالله العلی العظیم  و  حول  لا  و

مهدیون    و  مهدی  آن    خواهند دانست به کدام بازگشتگاهی بازخواهند گشت؛ و فرجام نیکو از
 . بود خواهد مبارکش انصار و ،از فرزندانش

 فایدۀ سوم

کرده  تصریح  علما  از  واحد بسیاری  خبر  قرینه که    یاند  باشدهابا  همراه  و  علم   یی  آور 
برخلاف خبر  ؛  ها اعتماد کردآن   ه توان بمیدین  و این یعنی در اصول و فروع    آور است یقین 
، فقط در فقه  چنین خبریو مشهور آن است که به  ندارد،    ایقرینه السندی که  صحیح   آحاد  
کرد  می اعتماد  عده توان  حتی  مثل  و  مرتضیای  فقه    سید  در  به  حتی  اعتماد  نیز  آن 

تر با آن در تعارض  چیزی قوی خبر آحاد حتی اگر سندش درست باشد شاید    د؛ زیرا کنننمی 
  ش د و راویانن درستی آن دلالت کننا ها بر  یا ممکن است قرینه در تضاد باشد،  یا با متواتر  باشد،  

با   ی خبر  باعث شاذشدنکه مسائلی و دیگر  ، اشتباه کرده باشند آن خبر  در نقل عامدانه غیر 
 شود.به آن عمل نمی سند، صحت  با وجود شود و سند درست می 

گاه باشد چگونگی پذیرفتن  قواعد حدیث و    هبرای کسی که بنکته  این   روشن و    ،آن آ
و قواعد  ، 58به اصول حدیث و احکام آن از شیخ جعفر سبحانی ص توانید  می است. بدیهی 

 . کنیدمراجعه بعد از آن  صفحاتو  25ص   «غریفی»حدیث از 

در فقه  ای نداشته باشد فقط  که قرینه السندی  صحیح خبر آحاد    هدر بهترین حالت، ب
هم در اعتقادات  در فقه و  داشته باشد هم    ییهاکه قرینه   ی خبر آحاد به  اما    ؛شوداستناد می 

،  گفته شد طور که  زیرا همان   ؛ باشدضعفی وجود داشته سندش در حتی اگر  ، شودمی تکیه 
 شود. روایت فقط به وثاقت رجال آن منحصر نمی صحت 

  با وجود کنند و  روایت وصیت اعتراض می  هکسانی که بو نادانی این  به این ترتیب جهل  
ها  شاید آن  شود.ضعیف است مشخص می کنند  آن، گمان می تأیید    در   های بسیاری قرینه 
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وثاقت رجال سند    بودنراه درست   ندا ه بودن اطلاعاتشان تصور کرددلیل کمبه  خبر، فقط 
توانند راه خود را  کور هستند و نمی این چاه سقوط کردند؛ چراکه  در    و به این ترتیب   است

با    خدا عیسیپیامبر  سخن  و  ؟  ها باشدآن  ۀ برازندپس چگونه رهبری دیگران    ؛ روشن کنند 
ها کور هستند و وقتی کوری  آن  ؛کنیدها را رها  آن »:  شودمنطبق میها  بر آنچنین مضمونی  

 .« افتندمیچاه  کند هر دو در میراهبری  را کور دیگری

به مقابله  خدا پیروز و منصور است    ۀوسیلکه به   با این قضیهبخواهد  پس هرگاه کسی  
چاهی  و او را در  وی مقرر خواهد داشت    نابودی و رسوایی او را با سخن خود    وند خدا برخیزد،  

از سوی خداوند متعال  روشن  و این اعجاز و تأییدی  کنده است؛    ش که با دست خودافکند  می
های الهی  سنت خداوند متعال در دعوت همان  و این    ؛است  احمدالحسنسید    ۀ برای قضی

 است.

تقدیم    ـگرامی  ۀای خوانند ـتصریح کرده است به شما  خصوص  در این    « حر عاملی»  آنچه
 :شودمی

علم و  طوری که  به  ؛درستی آن است  ۀدهندها نشانراهی خبر واحد با قرینههم»...  
آن را  کند  انکار کند و اگر آن را انکار    تواندو این را هیچ عاقلی نمیرسانند  را میقطعیت  
ای است که  چراکه این قضیه  ؛از روی تعصب و عناد انکار کرده استصورت زبانی  فقط به

1.«   ...کندتردیدی هر عاقلی درون خودش درک میوشکهیچ بی

 : گفته است شیخ جعفر سبحانی  و

به  بندی  »دسته واحد  قرینهخبری  خبر  قرینههاکه  که  واحدی  خبر  و  دارد،  ای  یی 
  ؛نیستآور  ای نداشته باشد غالباً علماگر قرینه  ،خبری که به حد تواتر نرسیده است  ندارد:

همراه است؛ مثل اینکه شخصی    ییهابا قرینهگر، خبری است که  در حالی که خبر نوع دی
دسته  بلند شود و مردم دسته  اش از خانهصدای گریه و شیون  خبر مرگ زید را بدهد سپس  
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1« شود.می ویقینقطعاین باعث و او بروند  ۀبه خان

شیخ حسن بن شهید ثانی را هنگام مرگ و اعترافش به    ۀالدین غریفی، گفتشیخ محی
خبر توسط متأخرین و نبود آن در میان متقدمین را بیان    ۀ نوظهور بودن تقسیمات چهارگان

 کرده است:

به وجود  »پیشینیان  با  چراکه  نداشتند؛  اطلاعی  هیچ  اصطلاح  این  از  قطع  طور 
بندی نیازی  کنند به این تقسیمبودن قرائنی که به صدق و درستی خبر دلالت میبسیار

 2هایی وجود داشته باشد... .« نداشتند؛ حتی اگر در طریق  روایت  یک خبر، ضعف

 : گفته است  الدین غریفیسید محی همچنین 

هیچ ضعفی  شود: یا سند آن  بحث آنکه حجیت خبر با دو امر اثبات می  ۀو خلاص»
به این دو  تواماً خرین أگذشتگان و مت  .باشدتأیید شده صحیح  اییا با قرینهنداشته باشد، 

: خبر واحد اگر از  این دو را بیان کرده و گفته است  شیخ طوسی   .کردندسم عمل میق  
 یا از یکی از ائمه  آمده باشد و از پیامبر  که قائل به امامت هستند  طریق اصحاب ما

به  خبر  آن  شود و در نقل  نای وارد  روایت شده باشد و از کسی باشد که در روایت او طعنه
  خبر را نشان دهدو صحت که درستی  ای نباشدحتی اگر قرینهدرستی عمل کرده باشد، 

به دست  قرینه  توجه به  آن را نشان بدهد اعتبار روایت با  صحت  ای باشد که  زیرا اگر قرینهـ
کند، اجماع  دلالت میاین گفته    هعمل به آن جایز است. آنچه ب  ـشودمی آورعلم  و  آیدمی
و من  حَقه    ۀفرق ایناست  را  به چنین  چنین دیدم که آنوضعیت  برای عمل  ها همگی 

مدون  ها را در اصول خود و آننظر دارند  اند اتفاقاخباری که در تصانیف خود روایت کرده
 3.«  ... نهندبه کناری نمیکنند و ها را انکار نمیو آن، اندکرده

 
. 39 ص:اصول حدیث و احکام آن. 1
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آن را نشان بدهد اعتبار  صحت  ای باشد که  زیرا اگر قرینه ...  »  : شیخ طوسیاین گفتۀ  
  خبری دهد به  روشنی نشان میبه  «شود می  آورعلم   و  آیدبه دست میقرینه  توجه به  روایت با  

قرینه  باشدکه  داشته  می  ای  در    ،شوداعتماد  اگر  در  و    ،باشد  یضعف  شسندحتی  فقط 
 . استباشد به وثاقت رجال سند نیاز   ای نداشتهقرینه صورتی که  

خبر را   صحت ای که با قرینه همراه دهد خبر نشان می  «شودمی آور علم »و او  ۀ این گفت
توان به آن اعتماد کرد؛  میشود و به این ترتیب در اصول و فروع  باعث قطعیت میتأیید کند  
  «عمل به آن جایز استکه دربارۀ آن گفته است »  از قرینهالسند خالی  خبر صحیح بر خلاف  

 علم یعنی یقین است.  در اعتقادات،  شرط   اعتقادات؛ زیرا نه  ، یعنی عمل در فقه
»در    یو  در   «الوسائلة خاتمپاورقی  طوسی  شیخ  در    27ص ة«،  عد»ال  سخن  و 

 : کرده و گفته استبیان  را   63ص ، 1ج   «،استبصار»

شوند: متواتر و غیرمتواتر. از جمله اخبار  »... و بدان که اخبار به دو دسته تقسیم می
دهد. خبری که بر این سیاق باشد و باید به آن  متواتر، خبری است که علم را نتیجه می

ریم چیزی به آن اضافه شود یا خبری است که با  عمل شود خبری است که انتظار ندا
شود، و خبری که بر این مجرا جریان داشته باشد هیچ تضادی  خبری دیگر تقویت نمی

کدام از این دو  شود. خبر متواتری که در هیچدر آن واقع نمی  و ائمه  در اخبار پیامبر
ای را  شود که قرینهآور است و این دسته، تمام خبرهایی را شامل میگروه نباشد نیز علم

شود، و هر خبری که بر این سیاق باشد نیز باید به آن به همراه دارند که موجب علم می
 شود... .« عمل، و به گروه اول ملحق می

را  ها  تمامی آنتوان  که نمی طوری  به   ؛ در این موضوع بسیار استبزرگان علما  سخنان  
  ، وسائلالخاتمة کتاب به تواند که خواهان جزئیات بیشتری است می  یو کساینجا بازگو کرد 

 مراجعه کند.  ششم  ۀ، فاید61ص 
زیرا  شود؛  می شود روایت وصیت باعث علم و یقین  آنچه بیان شد ثابت میتمامی  از  پس  
شود؛  می آن اعتماد    هباعتقادات  در  بنابراین    ؛ شودهای قطعی بسیاری حمایت میبا قرینه 
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روایت    کنم. در نتیجهصحیح نیز اضافه میدر بسیاری از روایات  را  تواتر مضمون وصیت  بنده  
 ت دارد. یحج  نظر وصیت از هر 

 فایدۀ چهارم 

 :  ربارۀ کتاب غیبت شیخ طوسید

اینکه خود او  ثابت شد و    شیخ طوسی   کتاب غیبت شده، وثاقت  با توجه به مطالب گفته 
سخنان  بازگویی  با  مایلم  در اینجا    .حدیث ضعیف اعتماد نکرده است  هکه بداشته  تصریح  

 تمرکز کنم.   این موضوعروی بیشتر   ،اعتماد قابل   این کتاب دربارۀ  علما برخی 

ابتدا   نیست که  فایده  از  لف  ؤ م  در حق شیخ طوسیرا  علما    های از گفته برخی  خالی 
 : گفته استبیان کنم. علامه حلی در توصیف او غیبت کتاب 

  منش، بزرگ  ثقه، عظیم،  منزلت   با   القدر، جلیل  الطائفه،رئیس  و   بزرگ امامیه  و  »شیخ 
با وجود تمامی این  و    ؛گو، عارف به اخبار و رجال و فقه و اصول و کلام و ادبیاتراست

است  ها فضیلت منتسب  او  به  او  که  هم،  اسلام   ۀ در  داشت؛فنون  مهارت  او    ی 
و شاگرد   ، س در علم و عملکمالات نفأ  ۀعقاید در اصول و فروع، جامع هم ۀکنندتهذیب

 بوده است... .«  ن محمد بن نعمانبشیخ مفید محمد  

 گوید:العلوم طباطبایی در حق او میسید بحر 

مذهب و    یزی که بهامامیه در هرچ   ۀو ستون شیع  معصوم  ۀبعد از ائم  امام فرقه»
حق،  او به  . فنون معقول و مسموع  ۀ کنندو تهذیب  ،محقق اصول و فروع  تعلق دارد.دین  

ای  او اسوه و نمونه  . شودمیکشیده  سوی او  ها بهکه گردناست    یس آنئشیخ طایفه و ر 
 )پیشوا( بود.« ی، و یک امام  علوم اسلام  ۀدر هم
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او کتاب  اتفاق  «غیبت»  اما  کتاب،  دارند    نظر همه  این  اینکه  های  کتاب جمله  از  بر 
قطعی است و    شانکه درستی روایات  مشهور است   ۀ های چهارگاناعتماد و مشابه کتاب قابل 

 معتبر است.   تصنیفات شیخ طوسی  ۀاند که همبسیاری از دانشمندان تصریح کرده
 شیخ طوسی گفته است: حال شرح نجاشی در 

و کتاب    ،کتابی بزرگ استکه   الاحکاماز جمله کتاب تهذیبدارد؛  هایی  کتاب»... او 
1سودمند... .« های معتبر و  و دیگر کتاب استبصار

ها  را از آنة« هدا الاثبات» ش که کتاب خود اعتمادی را قابل های  وقتی کتاب  حر عاملی 
 :کند، گفته استمی ه، ذکر نقل کرد

  ، شیخ طوسی  ،بابویه ابن  ،ها پس از کتاب خدا، تألیفات کلینی کتاباین    ترین  »موثق
2.« برقی استو  حسین بن سعید، حمیری ، شیخ مفید 

 اعتماد گفته است:قابل   هایکتاب همچنین هنگام برشمردن تعدادی از 

 3.«  گونه است...کتاب غیبت شیخ طوسی هم این  ..».

»خاتمة  کتاب  در  فایدالهمچنین  در  دربارۀ    ۀوسائل«  شرح  هنگام  های  کتاب چهارم 
 ها نقل کرده دربارۀ این کتاب تصریح کرده است: الشیعه« را از آن مطمئنی که کتاب »وسائل 

و    ،او  المتهجدو کتاب مصباح  ،است  ]طوسی[ نیز همین طور  کتاب غیبت شیخ ...»
4... .« کتاب مختصر المصباح اونیز 

 
. 1حاشیه  2، صلئوساالخاتمة. 1
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ها اطمینان  آن  ه ب  ة«هدا الاثبات »  که در کتاب خود   هاییکتاب همچنین دربارۀ توثیق  
 : کرده، گفته است

ها  از آندر این کتاب  که    ما  های اصحاب امامی  از کتابای  مجموعهدهم: در بیان  »
داند تمام احادیث  میها را بشناسد  لفان آن ؤ ها و اصول ماصول آن  ی کههرکس   ،نقل کردیم
تنها به  است و    آورعلم  کهد  ن شوهای بسیار تأیید می، با قرینهشانیا بیشتر   هااین کتاب

ترین مرتبه، حصول  غالباً در پایینگوییم  بیاییم، میاگر کوتاه  و    شود؛تواتر خلاصه نمی
1در اینجا...«   که  عارض، همان طور با عدم وجود م  خصوصکند؛ بهتواتر، علم را فراهم می

یکی از  از   که کتاب غیبت شیخ طوسیتقدیم شد، مبنی بر این  تصریح حر عاملیتر  پیش 
به  الشیعه(  و وسائل   ةالهدا )اثبات   در دو کتاب خود وی  که  بوده  های معتبر  ترین کتاب مهم 

باهستند  یا متواتر  ،  روایات کتاب غیبت   پس   ؛ اعتماد کرده استها  آن تأیید  قرینه   یا  هایی 
های معتبر و  از کتاب دهند؛ همچنین این روایات،  ها را نتیجه می صحت آن د که  نشومی

 اند.بوده  شیخ طوسیدر اختیار که  اندگرفته شده بر اصول معتبری 

صحت    ه بکند،  بعد از اینکه اخبار صحیح را به چهار دسته تقسیم می   شیخ طوسی خود  
 کرده و گفته است:تصریح ، کردهها عمل میکه به آن  ی درستی اخبار و 

ها  به آن هایی که  کتابو دیگر    امی که من نوشتههر خبری که در دو کتاب اخبار »
 .« شوداقسام چهارگانه خارج نمیاین از وجود دارد شود عمل می

های معتبر  از کتاب   ، شیخ طوسی»غیبت«  کتاب  ماند که  نمی باقی  تردیدی  به این ترتیب  
احادیثی که  خصوص  بهصحیح هستند؛    انداست و احادیثی که در آن آمدهاطمینان  قابل و  

را دارد  روایت وصیت    .برای استدلال آورده است  شیخ طوسی  شیخ  و  نیز همین وضعیت 
با این روایت به   با  بنابراین    ؛ استکرده  استدلال    امامت دوازده امامطوسی  روایت وصیت 

 است.صحیح پوشی از رجال سند، چشم
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 فایدۀ پنجم 

حسین بن علی بن سفیان  »روایت وصیت را از کتاب    که شیخ طوسی شود  مشخص می
طریق  شیخ طوسی    .است  اعتمادقابل نیز    شو کتابثقات بوده  و او از    ،نقل کرده  «بزوفری
 این مطلب را از وی نقل کرده، گفته است:  حر عاملی. تا این کتاب بیان کرده استخود را 

عبدونرا  آنچه  » بن  احمد  کردم  بیان  بزوفری  سفیان  بن  ابوعبدالله، حسین  و    ، از 
1،2اند.« به من خبر دادهحسین بن عبیدالله از او 

 : گفته است دربارۀ بزوفری علامه   همچنین

3ه است.« خاصاو از : کردهاضافه   و علامه . از اصحاب ماست  ،جلیل ۀثقشیخ  »

 : گفته استنجاشی دربارۀ او 

های  سپس کتابـو    که چندین کتاب دارد  ستاز اصحاب ما القدر،  ثقه جلیلشیخ  »
و دیگران از او روایت ، الله غضائری و ابوعبدالله حسین بن عبید، مفید  ـ.رداشم او را برمی

 4اند... .« کرده

نقل کرده است که بزوفری یکی از وکیلان  المعارف )موسوعة(  دایرة در    سید محمد صدر 
 گوید: است. او میبوده   امام مهدی

شیخی جلیل از    ، حسین بن علی بن سفیان بن خالد بن سفیان ابوعبدالله بزوفری»
روایت کرده است که  یبت از برخی علویون  در غ  شیخ .هایی دارد اصحاب ماست که کتاب

برده نام  را  گفته است:  او  بودیم  اند.  دربارۀ  وگویی  گفت  نبرادرانمامیان    کهدر شهر قم 

 
استبصار.  1 به:  کنید  مراجعه  است.  گفته  خود  مشایخ  در  را  مطلب  این  طوسی  ، 342ص ،  4ج  ،شیخ 
.87، ص10ج ،حکامالا تهذیب
. 30ص ،لئوساالخاتمة. 2
. 177، صوسائلالخاتمة. 3
. 68و  67، صرجال نجاشی. 4
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  ( که خدا حفظش کند)  سوی شیخ پس به  . در گرفت  کردکه فرزند خود را انکار می  مردی
 ؛ را نخواندآن  او    لیو داد و را به انامه    اش کند(.)خداوند یاریرفتند و من نزد او حاضر بودم  

آن نامه  برود تا دربارۀ  بدارد(  که خدا عزیزش  )  ابوعبدالله بزوفرینزد  و به او دستور داد به  
 ستاواز آن     دفرزناین  گفت:    سوی او رفت و من حاضر بودم. ابوعبداللهپس به  .پاسخ دهد

آن در روز فلان و فلان و در فلان جا و فلان جا بوده است. به او بگو  اتفاق  مربوط به  و  
ها  آن گفته را به آنو    ها اطلاع داد اسم او را محمد بگذارد. آن فرستاده بازگشت و به آن

 کودک متولد شد و اسم او را محمد گذاشتند. منتقل کرد. آن  

دهد  نشان میروشنی  بهاین  و    ،بیان کردیم مطالب گذشته  مضمون این خبر را در    ما
 و نشان  ،استآورده  به دست    ـهرچند با واسطهـ  از امام مهدیاطلاعات را  این  وی  که  
در بحار، در   در اینجا مجلسی  .استبوده   از جمله وکیلان امامطور کلی  به  دهد اومی

می  ایبر توضیحی   خبر  نظر می  نویسد: این  بزوفریبه  نقل    ،بوده  از سفیران  رسد  ولی 
1ه است... .« ردنک

و عدالت  وثاقت  که در نهایت  مردی  چنین  این آیا از    دهم، سوگند می  به پروردگارتانشما را  
جمله  او از کنم ! یادآوری می؟کرده باشدنقل جعلی روایت ضعیف یا  رودانتظار می قرار دارد 

های  کتاب روایت وصیت را از یکی از    اعتماد است و شیخ طوسیقابل های  کتاب نگارندگان  
الله حسین بن عبید »و  «  احمد بن عبدونآن از طریق »او برای رسیدن به  راه  او نقل کرده و  

  »نجاشی«   مشایخ   از  دو  زیرا آن   ؛ هستند ثقه و مطمئن  از راویان  که  است  بوده    « ضائریغ
کتاب   از   هستند.  کتاب   های جمله  »ثواب   بزوفری،  »احکام»حج«،  ،  العبید«الاعمال«، 
  آن   نجاشی،   که   است؛ همان طور   و... بوده   « ائمه  پیامبر و   ۀ »سیر   کتاب   فه« و به واق  »پاسخ 

از او    «الواحد ابوعبدالله بزازاحمد بن عبد »بیان کرده و گفته است:    68ص   ، را در رجال خود
 هایش به ما خبر داده است. کتاب  ۀ دربارۀ هم
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ینان  مکه افراد مورد اطهای معتبر حدیث نقل شده است  روایت وصیت، از کتاب بنابراین  
ـ  اندهمان طور که بزرگان علما تصریح کرده  ـاند و به این ترتیب  تألیف کردهها را  آن  ائمه

 . قطعی است ـش گرفتن وثاقت رجال سند نظر بدون در  ـ صدور آن

  از   است،  وصیت  راویان  از  یکی  که«  مصری  علی   بن  حسین»  کنممی   همچنین اضافه
این   باید    وصیت  روایت  پس  هاست؛کتاب نگارندگان    باشد؛   شده  نقل   او  های کتاب   از نیز 

به دلایل  و این دلیلی دیگر است که    ؛استبوده  ها کتاب »امامت«  هایی که یکی از آن کتاب
 خواهد آمد.  ـالله تعالیشاءان ـ آنتوضیح و  ،شوداضافه می  روایت وصیتصحت 

مورد  اش  بزرگواریو  وثاقت  دلیل  که به   استاو مردی از اصحاب کتاب و اصول  بنابراین  
از او روایت   عبدونو ابن  ،غضائریابن   ،شیخ مفیدای همچون  ثقهاعتماد بوده است و افراد  

و امکان ندارد و از  اند تبحر داشته ها کسانی هستند که در علم رجال  آن ۀ و از جملاند، کرده
مطلبی نوشته باشند؛ در حالی که خود   اعتماد قابل از کتاب یا اصل غیر رود نمیها انتظار آن
به  آن می که    کسانی ها  اشکال  چنین  آن  گیرند میکنند  را  و  حتی  کنند  می نکوهش  ها  و 

روایت وصیت    شیخ طوسیبنابراین حال که   .شمرندضعیف می کنند راویانی را که چنین می 
تنهایی  همین یک نکته به ،  استنقل کرده    ثقۀ جلیل معتمد   « آن مرد بزوفری»را از کتاب  

وثاقت  و نیازی به بررسی رجال سند و اثبات  است  کافی    روایت وصیت صحت  اثبات  برای  
همان طور که  شود و  میهای دیگر اضافه  قرینه ای است که به  ها نیست و این قرینه آن

 بستگی به رجال ندارد.   وصیتام صحت بارها تکرار کرده 

کرده، همان  نقل  کتاب حسین بن علی بن سفیان بزوفریشیخ طوسی، از اینکه دلیل 
  ای نگارنده او در سند روایات با ذکر  اینکه    ؛از او نقل کرده است  «حر عاملی»که  دلیلی است  

که او در روایت وصیت  اینو مشخص است    ، کندشروع می  استبرگرفته    ش که خبر را از کتاب
  ، استبرگرفته  آن را از کتاب او  که    آن است  ۀدهندنشان   ، شروع کرده  « حسین بزوفری»از  

 کند: خود را تا آن کتاب بیان میطریق سپس 

"احمد بن عبدون"    ،ابوعبدالله حسین بن سفیان بزوفری بیان کردم »اخباری را که از  
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 1« .اندبه من خبر دادهو "حسین بن عبدالله غضائری" از او  

 شود: تقدیم حضور می  شیخ طوسیدربارۀ متن کلام حر عاملی 

طوسی» »ر  د  شیخ  کتاب  ابتدای  به  «تهذیبانتهای  در  که  کرده  بیان  صراحت 
به ذکر  یا  ای که آن خبر را از کتاب او برگرفته  اخباری که روایت کرده، فقط به ذکر نگارنده

آن حدیث را از آن اصل برگرفته، بسنده کرده است؛ سپس گفته  که    "اصلی"کتاب    ۀنگارند
بیان   رساند ها میتصنیفاین  که ما را به روایت این اصول و    را طُرُقی  ها و  ما راهاست:و  

  ، خارجبودن  کنیم تا از مرسلصورت مختصر بیان میرا تا حد ممکن بهها  اینو    ،کنیممی
2.«  و به مستندات بپیوندد...

در    چیزی است که شیخ طوسیهمان    ، روایت وصیتصحت  در اثبات  الخطاب  فصل
آنجا که اشکالی را   ؛بیان کرده استروایات  بعد از بیان روایت وصیت و دیگر  «  غیبتکتاب »

 :داده استبه آن پاسخ مطرح کرده و  

ها اخبار  و این  ،کنیدروشن  درستی این اخبار را  ابتدا دلایل صحت و  اگر گفته شود  »
مسئلۀ علمی  ک  ی  و این  کرد، اعتماد ها توان به آننمیکه به روش علمی هستند   یآحاد
 ... است

ها را  امامی آن  ۀآن است که شیعکند  میها دلالت  آن  درستی  : دلیلی که به  گوییممی
نسلبه متواتر،  میاندرصورت  روایت  درستاند،  کردهنسل  راه  کتاب  شانبودنو  های  در 

 3.«   آمده است و راه یکی است... المؤمنیندر متونی از امیر هامامی
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شیخ طوسیگواهی  این   از  که    صریح  و  است  نشان  صحت  را  روایت وصیت  درستی 
و  می برای ساکت به   همین یک قرینه دهد  بستن دهان جاهلاا کردن معاندتنهایی  ن  ن و 

 . کافی است
 و سپاس و ستایش از آن خداوند پروردگار جهانیان است 

 محمد، ائمه و مهدیون باد! خداوند بر محمد و آل  و سلام و صلوات تام و تمام
قیلی عُ   ناظم  


